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  )١(  حقوق اساسی 

 

 

١

  :مقدمه

 با همنوعان تعاملع مادي و معنوي، در اظ طبيعت خود و در جهت تأمين منافانسان به لح

گيرد و در سايه همين هماهنگي است آه نتايج نيكوي اجتماعي حاصل و بشر در  قرار مي

شأن و منزلت  گيرد، از آنجائيكه استقرار در جايگاهي آه در خور مسير توسعه و ترقي قرار مي

شد جز در چارچوب ضوابط و مقررات منطقي و منطبق با شرايط و اوضاع و احوال بشر انسان با

نهند آه حقوق نام دارد،  ها به ضوابط و مقرراتي گردن مي پذير نيست، ناگزير انسان امكان

  .قواعدي آه در برگيرنده مقررات حاآم بر روابط اشخاص در جوامع مختلف است

آْگاه به حقوق اجتماعي در صدد توسل به زور و تجاوز به از آنجائيكه ممكن است افرادي نا

حقوق ديگران باشند و با اقدامات و اعمال خلاف قانون خود بخواهند جامعه را دچار خدشه 

نمايند، ضروري است بمنظور حفظ و حراست از منافع و آيان جامعه و همچنين حفاظت از 

اي گوناگون آنان، تشكيلاتي را ساماندهي منافع اشخاص جامعه در قبال يكديگر و تأمين نيازه

  .نمود آه حكومت نام دارد

اشخاص جامعه و همچنين ختيارات و وظايف حكومت در برابر قواعد و مقرراتي آه حدود ا

حقوق و تكاليف افراد جامعه در مقابل حكومت و علاوه بر آن روابط بين تشكيلات حاآميت را آه 

دارد حقوق عمومي نام دارد آه حقوق  باشد مقرر مي تأمين آننده نياز همه اجتماع مي

باشد و همين شعبه از حقوق عمومي است آه از  هاي آن مي اساسي از مهمترين شعبه

  .آند روابط بين حاآميت و اشخاص تحت حكومت و فرمانروايي او بحث مي

 هاي حقوق متمايز حقوق اساسي متضمن موازين و مقرراتي است آه آنرا از ساير رشته

نمايد زيرا بموجب قواعد آن از يك طرف حكومت با تمام اقتدار و توانايي خود و از طرف ديگر  مي

  .گيرند فرد با همة ناتواني و ضعف خود مورد مطالعه و بررسي قرار مي

هاي حاآمه و وادار آردن حاآميت به رعايت حقوق افراد جامعه در  تحديد حدود و ثغور قدرت

اي را طي نموده است،  ده بلكه برعكس مسير طولاني و پر مخاطرهآوتاه مدت تحصيل نگردي

النهايه . اند هايي آه در راه رسيدن به اين هدف و تحديد حدود قدرت حكام فدا شده چه انسان

آه منجر به ظهور حرآت  نتيجه آن همه رنج و مشقت پيدايش نهضت و جنبشي است

توان گفت تأمين بيشترين حقوق  گرديد و ميگرايي و تدوين قانون اساسي براي آشورها  قانون

  . و نمی باشدهپذير نبود هاي عمومي جز در سايه و پناه چنين قوانيني امكان فردي و آزادي

در اينجا سعي ما بر آن است تا به منظور آشنايي دانشجويان دوره آارشناسي حقوق با 

 موضوع و منابع اين مفاهيم، تعاريف، ويژگي ها،: مفاهيم و آليات حقوق اساسي شامل

رشته از حقوق و همچنين تعريف قانون اساسي و انواع آن، وجوه افتراق قانون اساسي از 

ساير قوانين، بررسي تشكيلات دولت آشور و اشكال آن رژيم هاي سياسي و انواع آنها، 

  .حقوق فردي و آزاديهاي عمومي و اصل تفكيك قوا مباحثي مطلوب و مفيد ارائه گردد

  

  : درسمنابع

  بايسته هاي حقوق اساسي، تأليف دآتر ابوالفضل قاضي  -١

  حقوق اساسي، تأليف دآتر منوچهر طباطبايي مؤتمني -٢
  



  )١(  حقوق اساسی 
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  مفهوم و جایگاه حقوق اساسی: مبحث اول

  

  تعریف حقوق اساسی: گفتار اول

 است که به روابط فرد و جامعه به عنوان یک  شاخه ای از حقوق عمومی١حقوق اساسی

چون به عامل قدرت سياسی نيز می پردازد، از خمير مایه سياسی نيز کل می پردازد و 

در این رشته تنظيم روابط قدرت، ساختار حکومتی و نوع حکومت مورد بحث . برخوردار است

به عبارت دیگر، حقوق اساسی عبارت از سازماندهی و ایجاد همزیستی . قرار می گيرد

بنابراین بر خلاف . ٢جامعه سياسی استمسالمت آميز بين عوامل قدرت و آزادی در هر 

گذشته که جابجایی قدرت با خونریزی و جنگ داخلی همراه بود، حقوق اساسی زمينه ای را 

 قانون به منظور آنچه که  زافراهم می کند که این جابجایی با توسل به روشهای غير خشونت

ی در حال حاضر اساسپس حقوق . در قالب تغييرات سياسی عام پدید آید، تعيين کرده

از طریق رأی گيری و حتی لابی گری در نظامی مانند (موضوعات مربوط به واگذاری قدرت 

پارلمان، رئيس کشور و دولت، سيستم ( نهادهای سياسی  قدرتاین  تفکيک و توزیع،)٣آمریکا

 و ابزارهای تأثير گذاری هر یک از قوا بر دیگری از قبيل معرفی دولت و کسب رأی )قضایی

  . تماد و مسئوليت سياسی آن را مورد مطالعه قرار می دهداع

علاوه بر این، حقوق اساسی قواعد اساسی مربوط به ساختار حکومتی یک کشور و حدود 

 بطور کلی مجموعه حقوق و در آمریکابه عنوان مثال . قانونی قوای حاکم را نيز تعيين می نماید

پيش بينی گردیده است در حوزه حقوق مقررات قانونی که مستقيماً در قانون اساسی 

 فرد و جامعه و حقوق و اساسی قرار می گيرند، زیرا حقوق اساسی حد و مرز اختيارات

بنابراین باید حقوق و آزادیهای سياسی و اساسی افراد . ٤تکاليف متقابل آنها را تعيين می کند

قوق عرفی قدری تفاوت این موضوع در کشورهای دارای ح. جامعه را نيز مورد بحث قرار دهد

 معروفند و ایالات متحده آمریکا و انگلستان از جمله آنها ٥"کامل لو"در این نظامها که به . دارد

در ایران یا در . می باشند، نقش رویه های عرفی و آراء قضایی، بسيار مهم و ویژه است

د دارند که از جایگاه کشوری مانند فرانسه، اگر چه هنجارها و قواعد زیر بنایی دیگری نيز وجو

 ولی . اعلاميه حقوق شهروندی در فرانسهبسيار مهمی برخوردارند، مانند منابع فقه در ایران و

  .کماکان قانون اساسی در این کشورها منبع اصلی حقوق اساسی محسوب می شود

اصطلاح حقوق اساسی از زمان انقلاب مشروطه وارد فرهنگ سياسی ایران شد و از آن 

  .ای گوناگونی به عمل آمده استتعریف ه
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  :به عنوان نمونه حقوق اساسی را می توان بدین صورت تعریف کرد

حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و شکل حکومت، "

وظایف و مسئوليتهای قوای حاکم، حقوق و تکاليف افراد در برابر دولت و وظایف دولت در رعایت 

  ١." افراد و ملت را مشخص می کندحقوق و آزادیهای

  

  منابع حقوق اساسی: گفتار دوم

منظور از منابع حقوق اساسی، منابعی است که حقوق اساسی با توجه به آنها شکل می 

برخی از این منابع و سرچشمه ها جنبه عمومی دارند و حقوق اساسی کشورها . گيرد

ین، مذهب،  جنبه خاص داشته و مربوط به دنابعاما پاره ای از این م. بيشتر به آنها متکی است

ارزشها و اعتقادات و فرهنگ همان جامعه است و در بسياری از موارد، بسيار معتبرتر از منابع 

 حقوق اساسی يبطور مثال، قرآن، معتبرترین و با ارزش ترین منبع اختصاص. عام می باشد

  .ایران است که به آن جنبه الهی و مشروعيت خاصی می بخشد

  

  :حال عمده ترين منابع حقوق اساسي را بيان مي آنيم

   قانون اساسی- ١

قانون اساسی هر کشور، محور اصلی نظام سياسی آن کشور و تضمين کننده حقوق و 

آزادیهای ملت در برابر دولت و همچنين تعيين کننده روابط اصلی قوای حاکم بر آن کشور است 

قانون اساسی مهمترین منبع . ودکامگی را می بنددو اجرای دقيق آن همه راههای استناد و خ

 درجه اول متن آن قانون رقانون دطبيعتاً برای فهم و درک هر . حقوق اساسی هر کشور است

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حال . باید مورد بررسی و تجزیه و تحليل قرار گيرد

  .  باشدهفتاد و هفت اصل می فصل و یکصد و حاضر دارای یک متن واحد شامل چهارده

  

   قوانين عادی- ٢

مجموعه مقرراتی است که توسط نمایندگان منتخب مردم و به نيابت از آنان تابع تشریفات 

که مرجع وضع آن قوه مقننه و شرایط خاص به منظور حکومت بر جامعه وضع می گردد 

شور، قوانين عادی بنابراین منبع مهم دیگر حقوق اساسی هر ک. است) مجلس قانونگذاری(

قانون اساسی اصول کلی را بيان نموده، مسائل کم اهميت تر و جزئی تر را به . آن می باشد

 قانون اساسی تأکيد کرده ،بطور مثال، درباره تشکيل قوه مقننه. قانون عادی واگذار می کند

ن حوزه منتها مسایلی چون تعداد نمایندگا. که اصل انتخابات باید عمومی و مستقيم باشد

فلذا، . انتخابيه، شرایط نامزدها و رأی دهندگان و غيره برعهده قانون عادی واگذار شده است

  .٢برای مطالعه حقوق اساسی هر کشور، مراجعه به قوانين عادی آن نيز لازم است

                                                 
  ١٧، ص١٣٧٣ی اسلامی ایران، تهران، نشر همراه،  مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سياسی جمهور-١
  ٤٢-٤١ مدنی، سيد جلال الدین، همان، ص - ٢
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   رویه قضایی-٣

دیگری از هر یک از قضات از قوانين، تفسير و برداشت خاصی دارند که ممکن است قاضی 

به همين دليل گاه پيش می آید که در موارد مشابه، دادگاههای . وانين مذکور نداشته باشدق

حال اگر مواردی پيش آید که احکام مشابه و مکرر از . می کنندمختلف، آراء متناقض صادر 

دادگاههای مختلف در دعاوی واحدی صادی گردد و یا با تفسير قوانين، نظر آنها درباره راه حلی 

 به طوری که صدور این گونه احکام در این موارد از طرف دادگاهها به صورت یک ١ودثابت ش

 بوجود "رویه قضایی"در می آید، در چنين صورتی گفته می شود در این موارد " رویه معمول"

بعبارتی عرف و عادت قضات در صدور احکام مشابه در موارد همسان را رویه . آمده است

  . گویندمی قضایی 

  

  )دکترین حقوقی (٢ظریه علمای حقوق ن-٤

معمولاً . تحقيقات، نظریات و آثار علمای حقوق نيز می تواند از منابع حقوق اساسی باشد

علمای حقوقی نظریات خود را درباره مسائل مختلف حقوقی در کتب و مجلات حقوقی 

، طبيعتاً به قضات دادگاهها و مراجع قضایی برای تفسير و درک بهتر قوانين. منعکس می کنند

این نظریات توجه می کنند و ممکن است در صدور احکام خود تحت تأثير این نظریات قرار 

ه عقيده کعلمای حقوق، از منابع غير رسمی بشمار می رود، به این معنا نظریات . بگيرند

منتها قضات ممکن است، غير . رند حقوق مستقيماً مورد حکم قضات قرار نمی گيعلمايد

  . کنندر خصوصی قرار گرفته و رأی خود را مبنی بر همان نظریه صادحت تأثير نظریهتقيم تسم

  

   عرف و عادات و رسوم-٥

در حقــــوق اساســــی، گــــاهی عــــرف نقــــش مــــوثری بــــازی کــــرده اســــت و ایــــن در    

قــانون . کــشورهایی اســت کــه حقــوق آنــان مثــل انگلــستان بــر عــرف و عــادت اســتوار اســت   

ــه پاد    ــستان ب ــدون انگل ــر م ــوانين      اساســی غي ــه از توشــيح ق ــد ک ــی ده ــن حــق را م شــاه ای

ــصوب مجلــس ع ــ  ــاه انگلــيس از ســال      ام و لردهــا امتنــاع  وم ــد ولــی چــون پادش  از ١٧٠٧کن

ــسين را تو       ــصوب مجل ــوانين م ــه ق ــرده و کلي ــود اســتفاده نک ــق خ ــن ح ــرده  شــای ــلاغ ک يح و اب

ــرف     ــيس، ع ــوق انگل ــای حق ــر علم ــن      اســت، بنظ ــر ای ــوانين ب ــيح ق ــه توش ــوط ب ــادت مرب  و ع

ی شــده اســت کــه پادشــاه انگلــيس دیگــر نمــی توانــد از توشــيح و ابــلاغ قــوانين مــذکور    جــار

  .خودداری کند

  

  

  

                                                 
  ٢٠١ -٢٠٠ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص - ١
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  موقعيت حقوق اساسی در بين سایر رشته های حقوقی: گفتار سوم

  

  :حقوق از نظر موضوع به دو دسته تقسيم می شود

ــا   :حقــوق عمــومی) الــف ــر روابــط دولتهــا ب   در حقــوق عمــومی قواعــد و ضــوابط حــاکم ب

ــدیگر   ــا یک ــا ب ــز دولته ــراد و ني ــوق       اف ــوق اساســی، حق ــل حق ــرد؛ مث ــرار مــی گي ــورد بحــث ق م

  اداری، حقوق ماليه، حقوق جزا

ــا     :حقــوق خــصوصی ) ب ــراد ب ــط اف ــر رواب ــوق خــصوصی قواعــد و ضــوابط حــاکم ب  در حق

  مثل حقوق مدنی، حقوق کار، حقوق تجارت. یکدیگر مورد بحث است

ــوق اساســی      ــسيم، حق ــن تق ــزبراســاس ای ــوق     ج ــرا در حق ــومی اســت، زی ــوق عم ء حق

اساســـی دولـــت، حکومـــت، قـــوای عـــالی کـــشور و حقـــوق و آزادی هـــای اساســـی مـــردم  

  .١مورد بحث قرار می گيرند

ــه دو دســته تقــسيم مــی شــود    حقــوق از نظــر   ــز ب ــی ني حقــوق داخلــی و  . قلمــرو و اجرای

ــل  ــين المل حقــوق داخلــی شــامل حقــوق عمــومی و خــصوصی اســت کــه حقــوق     . حقــوق ب

ــز   . محــسوب مــی شــود ی جــز حقــوق عمــومی آن  اساســ ــدایش ني ــشأ پي حقــوق از نظــر من

منظـــور از حقـــوق طبيعـــی، . شـــامل دو دســـته حقـــوق طبيعـــی و حقـــوق موضـــوعه اســـت 

ــانی از گذشــته هــای       ــم و همگ ــور دائ ــه بط ــوانينی اســت ک ــود ق ــود  وج ــسانها وج ــين ان دور ب

ــد،      ــه عه ــای ب ــاع، وف ــساوی، حــق دف ــد حــق آزادی، حــق ت ــران  داشــته اســت؛ مانن ــزوم جب  ل

مـــراد از حقـــوق موضـــوعه، مجموعـــه قواعـــد الـــزام آوری اســـت کـــه بوســـيله ... خـــسارت و 

  .افراد بشر وضع گردیده که حقوق اساسی نيز از جمله آنهاست

  

  موضوع حقوق اساسی: گفتار چهارم

ــد تکــاملی خــود از حيــث موضــوع توســعه یافتــه اســت     ــرین . حقــوق اساســی در رون مهمت

ــورد بحـــث در  ــوعات مـ ــای   موضـ ــين نهادهـ ــشکيلات حاکميـــت و همچنـ ــی، تـ ــوق اساسـ  حقـ

ــشور مــی        ــر ک ــانون اساســی ه ــدرج در ق ــد من ــا حکومــت و بررســی قواع ــرتبط ب سياســی م

ــد ــوق  . باش ــته از حق ــن رش ــد      آزادی ،در ای ــی کن ــایی م ــت خودنم ــدرت دول ــل ق ــرد در مقاب . ف

ز حـــدود اختيـــارات فـــرد در جامعـــه و تمييـــز حقـــوق و تکـــاليف ایـــن دو از همـــدیگر نيـــز ا         

ــوق اساســی اســت    ــم حق ــوعات مه ــوق     . موض ــث در حق ــورد بح ــم در م ــوعات مه ــم موض اه

  :اساسی بشرح زیر است

  :بررسی شکل و نوع حکومت) الف

ــوای ســــه گانــــه کــــشور   ــازمان قــ ــه، قــــضایيه و مجریــــه (ســ ــوه مقننــ ــارات و ) قــ اختيــ

مـــسئوليتهای دولـــت در مقابـــل ملـــت از موضـــوعات مهـــم حقـــوق اساســـی در ایـــن زمينـــه  

مــروزه نوعــاً در همــه کــشورها ســه قــوه بطــور نــسبتاً منفــک و مــستقل از          ا. مــی باشــد 
                                                 

  ٩، ص ١٣٧٦ مدنی، جلال الدین، کليات حقوق اساسی، تهران، انتشارات پایدار، - ١



  )١(  حقوق اساسی 

 

 

٦

ــه      ــضایيه و مقنن ــه، ق ــوه مجری ــد از ق ــه عبارتن ــود دارد ک ــدیگر وج ــاب و   . یک ــشکيل، انتخ ــوه ت نح

ــه          ــد و چ ــوا کدامن ــن ق ــسئوليتهای ای ــارات و م ــورتی اســت؟ اختي ــه ص ــه چ ــوا ب ــن ق ــب ای ترکي

ــا همگـــی   ــا ملـــت دارنـــد؟ اینهـ ــا یکـــدیگر و بـ  از مـــسائل مـــورد بحـــث در حقـــوق  روابطـــی بـ

  .اساسی است

  

  : بررسي نهادهاي سياسي-ب

با توجه به تعريف حقوق اساسي، بديهي است آه منظور از نهادهاي سياسي مورد 

باشند، زيرا چنانچه گفتيم حقوق اساسي  مطالعه در حقوق اساسي نهادهاي دولتي مي

قراري ارتباط بين نهادهاي حاآميت و آوري است آه بمنظور بر مجموعه قواعد و مقررات الزام

همچنين افراد جامعه در رابطه با قواي حاآم بر جامعه وضع گرديده است و هدف آن برقراري 

هاي سياسي بوسيله قواعد و  نظم و تأمين عدالت در روابط اجتماعي است و از آنجائيكه پديده

دين ترتيب نهادهاي گيرند، ب مقررات حقوق اساسي در چارچوب موازين حقوقي جاي مي

 حقوق اساسي مورد بررسي قرار گرفته و نقش خود را در هسياسي درون حاآميت در محدود

 .نمايند اداره امور جامعه ايفا مي

 

  : مطالعه قواعد مندرج در قانون اساسي-ج

اي است از حقوق عمومي آه قواعد مندرج در قانون اساسي را  حقوق اساسي شعبه

دهد، اما بايد توجه داشت آه محدوده حقوق اساسي بسيار   قرار ميمورد مطالعه و بررسي

فراتر از قانون اساسی است و به همين دليل محدود کردن دامنه قواعد مربوط به حقوق 

رسد، زيرا حقوق اساسي در برگيرنده  اساسی در چارچوب قانون اساسي صحيح بنظر نمي

ر آشور است و ممكن است گاهاً دامنه آن قواعدي فراتر از قواعد مندرج در قانون اساسي ه

 الملل هاي ديگر حقوق مانند حقوق مدني، حقوق آيفري، حقوق اداري، حقوق بين به شعبه

در حالي آه قانون اساسي عمدتاً .  خصوصي نيز گسترش يابدالملل عمومي، حقوق بين

 حاآم بر جامعه و متضمن قواعد و مقررات موضوعه يا عرفي يا مدون مربوط به روابط بين قواي

بنابراين . نحوه انتقال قدرت و اجراي آن و همچنين ارتباط بين مردم با تشكيلات حاآميت است

اي است از حقوق عمومي آه بررسي قواعد مندرج  توان گفت آه حقوق اساسي شعبه مي

  .باشد در قانون اساسي مهمترين قواعد مورد مطالعه آن مي

گيري حقوقي تشكيلات حاآميت را  ساسي عمدتاً شكل حقوق ا،فوق رداوبا توجه به م

دهد و بدین ترتيب وظايف، سازمان، صلاحيت حاآميت، نوع حاآميت،  مورد مطالعه قرار مي

تشكيلات و ساختار حاآميت و ارتباط بين قواي حاآم در جامعه و حدود وظايف آنها و همچنين 

  .اساسي استهاي عمومي مورد توجه و نظر حقوق  حقوق فردي و آزادي
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  :توان مطرح آرد با توجه به مباحث مطروحه، پرسشهاي زير را مي

 در تقسيمات علم حقوق، موقعيت و جايگاه حقوق اساسي را مشخص – ١

  .نمائيد

   حقوق اساسي متضمن چه موضوعاتي است؟– ٢

  ترين منابع حقوق اساسي آدامند؟  شاخص-٣

  . نمائيد مهمترين منابع نوشته حقوق اساسي را ذآر– ٤

   آيا حقوق اساسي در زمره حقوق عمومي است؟ چرا؟ – ٥

   آيا حقوق اساسي در زمره حقوق داخلي است؟ چرا؟– ٦

  . حقوق اساسي را تعريف نمائيد– ٧
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  قانون اساسی جایگاهمفهوم و : مبحث دوم

  

، این سند حقوقی و دارنده نام قانون اساسی در کشورهایی که سندی نوشته و مدون ب

ی که سند حقوق و آزادیهای اساسی تک تک آحاد آن جامعه تلقی می گردد، مهمترین سياس

بشمار می آید، بنابراین گام اول در " حقوق اساسی"منبع برای مطالعه اصول و قواعد کلی 

این خصوص شناخت حقوقی این واژه همزاد با مطالعه مطالبی درباره آن می باشد که در این 

قانون اساسی در واقع به معنای . اختصار از آن بحث می شودقسمت به نحوه اجمال و 

مجموعه اصول و قواعدی است که به بررسی تشکيلات سياسی حاکم در یک جامعه می 

پردازد و قواعد حاکم بر روابط بين نهادهای کشوری را بيان کرده و از سوی دیگر حدود اختيارات 

  .و وظایف این نهادها را مشخص می کند

  

  پيدایش فکر تدوین قانون اساسی: لوگفتار ا

که بر اثر نوشته های سياسی فيلسوفان و متفکران در نيمه قرن هيجدهم در اروپا فکری 

بوجود آمد و بتدریج در عرصه سياست طرفدارانی ... جان لاک، واتل، پوفندروف و  بویژه این قرن

و اعی از دیر باز وجود داشت اندیشه قرارداد اجتم.  موضوع تدوین قانون اساسی بود،پيدا کرد

ولی در اثر متفکر معروف زمان ژان ژاک روسو به شيوه ای خاص انعکاس یافت، که این امر 

در ذهن انقلابيون منظور از قانون اساسی، .  دنبال داشت بهگرایش به قانون اساسی مدون را

لت به موجب یک د که باید بنا به تصميم ملکتی بوبرقراری تشکيلات منطقی قوای عاليه مم

کليه این گروه معتقد بودند جامعه مدنی که بتواند توافق . سند کتبی اعلام و برقرار می شد

اعضای جامعه را جلب کند باید براساس یک قرار داد اجتماعی که همان قانون اساسی به 

نظر در مثابه تجدید بنابراین طرفداری از قانون اساسی به . ١معنای امروزین است، سازمان یابد

از این رو آزادیخواهان و اصلاح . رژیم سياسی کشور و انجام اصلاحات اجتماعی و سياسی بود

قانون اساسی و مدافعان رژیم های استبدادی و مدافعان رژیم های استبدادی طلبان موافق 

 سيزده مستعمره انگليسی در آمریکا استقلال خود را ١٧٧٨وقتی در سال . مخالف آن بودند

 انقلاب کبير فرانسه بوقوع پيوست، انتشار اعلاميه های حقوق ١٧٨٩کردند و یا در سال اعلام 

قانون اساسی، نخستين هدف انقلابيون قرار گرفت و بتدریج فکر تدوین قانون و تدوین 

جهانی یافت و آزادیخواهان سایر کشورها نيز از این فکر اقتباس و تاسی اساسی جنبه 

وزه اکثر کشورهای جهان دارای قانون اساسی نوشته و مدون جستند به گونه ای که امر

  .٢هستند که با تشریفات ویژه ای توسط قوه مؤسس وضع گردیده است

  

  

                                                 
  ١١اسی، نشر ميزان، ص  طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اس- ١
  ١٢ طباطبایی موتمنی، منوچهر، همان، ص - ٢
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  انواع قانون اساسی: گفتار دوم

قوانين اساسی را از جهات مختلفی طبقه بندی می کنند، ما در اینجا مهمترین معيارهای 

  .کنيمطبقه بندی قوانين اساسی را بيان می 

  

   اساسی از لحاظ شکل و نحوه تنظيمانواع قانون) الف

  : قانون اساسی مدون- ١

قانون اساسی وقتی مدون و نوشته است که اصول و قواعد سازمان سياسی دولت در 

سند یا اسنادی به نام قانون اساسی از طرف مقام صلاحيتدار سياسی نوشته شده باشد؛ 

ابل مراجعه باشد و به صورت مجموعه ای که حاوی به نحوی که هر مطلبی در جای خود ق

غالب کشورها از جمله ایران از قانون اساسی مدون .  در آیدتعدادی اصول می باشد،

  .برخوردارند

  ):عرفی( قانون اساسی غير مدون - ٢

قانون اساسی غير مدون آن است که سازمان دولت مبتنی بر عرف و عادات و سنتها 

به عنوان مثال . کشورها به دلایل متعددی، به قانون اساسی نياز ندارنداصولاً بعضی از . باشد

با وجود سابقه نهصد ساله در صدد آن بر نيامده است که مجموعه در کشوری مانند انگلستان 

 پوشيده نماند که در این کشور .ای از قواعد کلی مربوط به سازمان حکومتش را تصویب کند

معين شده است، مانند قانون ) مدون( قانون نوشته بعضی از قواعد سياسی به موجب

بنابراین وقتی می گویيم قانون . پارلمان که شامل اساسنامه مجلس لردها می باشد

اساسی انگليس مدون نيست منظور این است که در این کشور در مدتی قریب به نهصد سال 

قوق مردم آن سرزمين فرامين و قوانين و رویه هایی، اصولی را برای حکومت انگليس و ح

تثبيت کرده که مجموعاً در حکم قانون اساسی است، بی آنکه عملاً تدوین صورت گرفته 

  .باشد

  انواع قانون اساسی از جهت سهولت یا سختی تجدید نظر) ب

  : قانون اساسی انعطاف پذیر- ١

و انی بر قوانين عادی نداشته باشد اگر مقررات قانون اساسی هيچ گونه برتری و رجح

ری آن در عرض تشریفات قوانين تشریفات مربوط به ایجاد یا تکميل یا نسخ یا تغيير و بازنگ

ی قرار گيرد و در نتيجه ارزش حقوقی هر دو دسته از مقررات اساسی و عادی در یک عاد

در این سيستم تشخيص و . سطح باشد به قانون اساسی انعطاف پذیر موسوم می گردد

همچنين قانونگذار عادی . وانين بستگی به محتوای آن خواهد داشتتمييز این دو دسته از ق

می تواند به سهولت و سادگی با وضع یک قانون عادی، قانون اساسی کشور را تغيير دهد و 

  .یا هر کدام از آنها را نسخ کند و یا اجرای هر یک از آنها را متوقف سازد
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   قانون اساسی انعطاف ناپذیر- ٢

مقررات قانون اساسی و قوانين عادی سلسله مراتب وجود داشته باشد در صورتی که بين 

 و در نتيجه تشریفات ایجاد، نسخ و در واقع قانون اساسی بر قوانين عادی برتری و رجحان یابد

نظر در قانون اساسی به سختی و با تشریفات سنگين صورت پذیرد، این قانون و تغيير و تجدید 

) مجلس یا پارلمان(در این سيستم، قانونگذار عادی .  بوداساسی انعطاف ناپذیر خواهد

صلاحيت تغيير یا تجدید نظر در قانون اساسی را ندارد و همچنين نمی تواند با وضع مقررات 

  .مغایر با متن و روح قانون اساسی اجرای آن را متوقف یا محدود سازد

  

پاره ای اصول و غير انواع قانون اساسی از لحاظ قابل تغيير و بازنگری بودن ) ج

  بل تغيير بودن برخی از اصول دیگرقا

 در بعضی موارد قوانين اساسی مشتمل بر اصول و :قوانين اساسی مختلط -١

قواعدی می باشند که پاره ای از آن قواعد تابع مقررات قوانين اساسی انعطاف پذیر 

 که اصطلاحاً  قوانين اساسی غير قابل انعطاف می باشند مقرراتو پاره ای دیگر تابع

قوانين اساسی مختلط ناميده می شوند که مشتمل بر دو نوع اصول می باشند، 

اصولی که غير قابل تجدید نظر می باشند و یا تابع شرایط ویژه و خاص قابليت اصلاح 

و بازنگری دارند و اصولی که در قالب شرایط عادی هم قابل تغيير و اصلاح می باشند 

  .وانين اساسی مختلط می گویند ق،به این گونه قوانين

اطلاق می گردد که اصول  قوانين اساسی اصطلاحاً به :قوانين اساسی یکدست -٢

و قواعد آن دارای ارزش برابری می باشند و از حيث قابليت بازنگری تفاوتی بين اصول 

  . ویژگی می باشنداینقوانين اساسی بسياری از کشورها واجد . نيست

د مقرراتی دیده می شود که از حيث بازنگری شباهت فراوانی با مثلا در قانون اساسی هن

قوانين عادی مجلس دارند و آیين تجدید نظر آنها مانند اعمال قوه مقننه، توسط کنگره هند 

  .١انجام می شود

  

  انواع قانون اساسی از لحاظ تعداد اسناد تشکيل دهنده آن) د

   قانون اساسی تک متنی- ١

 بر یک سند باشد بعنوان قانون اساسی تک متنی خوانده می اگر قانون اساسی مشتمل

  .شود، چنانکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنين است

   قانون اساسی چند متنی- ٢

اگر قانون اساسی یک کشور را چند متن مستقل و مجزا از هم تشکيل دهد به تعداد اسناد 

بنابراین اگر دو متن یا سه . داشتن متعددی خواهد وتشکيل دهنده، قانون اساسی هم مت

متن جدا، قانون اساسی را بوجود آورند به ترتيب قانون اساسی دو متنی یا سه متنی به 
                                                 

  ٤٥، ص ١٣٨١ه های حقوق اساسی، نشر ميزان، ست قاضی، ابوالفضل، بای- ١
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وجود می آید، همچنانکه قانون اساسی مشروطيت دو متنی بود و مشتمل بر یک متن اصلی 

 به ١٨٧٥قانون اساسی جمهوری سوم فرانسه، که همگی در سال . و یک متن متمم بود

  .تصویب مجلس موسسان این کشور رسيده بود، از سه متن مختلف تشکيل می شد

  

  سایر قوانينوجوه افتراق قانون اساسی از : گفتار سوم

کشورهایی که دارای قانون اساسی مدون و مکتوب هستند، این دسته از مقرراتشان با 

 وجوه تمایز آنها در ذیل بيان سایر قوانين از چند جهت عمده متفاوت و متمایز است که اختصاراً

  :می گردد

   وضع و تصویباز جهت) الف

معمولاً قانون اساسی با تشریفاتی متفاوت و به مراتب پيچيده تر از قوانين عادی وضع و 

ان خبرگ(تصویب می گردد، چنانچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شيوه مضاعف 

حال آنکه قوانين عادی فقط از طریق . ن و تصویب گردیدیوتد)  رفراندومقانون اساسی و برگزاری

وضع و تصویب می گردند و در بعضی از موارد مجلس می تواند از طریق همه پرسی به پارلمان 

  .وضع قانون مبادرت ورزد

  از لحاظ شرح و تفسير) ب

 .یفات تفسير قوانين عادی استشرشرح و تفسير قانون تابع تشریفاتی خاص و متمایز از ت

چنانکه در کشور ما .  دو دسته از مقررات نيز جدا از هم هستنداینحتی مرجع تفسير کننده 

تفسير قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم اعضای آن انجام 

و حال آنکه مرجع صالح برای شرح و تفسير ) اصل نود و هشتم قانون اساسی. (می شود

  ).اصل هفتاد و سوم قانون اساسی(ورای اسلامی است قوانين عادی، مجلس ش

  از لحاظ تغيير یا تجدید نظر و بازنگری) ج

اصولاً قوانين اساسی کمتر از قوانين دیگر دستخوش تغيير یا تبدیل و نسخ یا ابطال قرار می 

اگر کشوری هم مسأله بازنگری و تجدید نظر را در مقررات مربوط به قانون اساسی . گيرد

حال آنکه در مورد قوانين عادی چنين .  در این مورد تشریفات سنگينی را وضع می کند،دبپذیر

تشریفاتی وجود ندارد و از این حيث این دسته از مقررات انعطاف پذیرترند، چنانکه حتی قوانين 

  .ونهای مجلس تصویب می شوديموقت توسط کميسگاهاً به شکل آزمایشی و 

   قوانين دیگراز جهت تبعيت و مطابقت با) د

 کرده است و هيچ تصاحبقانون اساسی از نظر سلسله مراتب، بالاترین رده قانونی را 

از آن جهت . دوضع شده و با آن تعارض داشته باشقانونی نمی تواند برخلاف قانون اساسی 

که قانون اساسی در رأس هرم مقررات و قوانين موضوعه کشوری قرار دارد و مقررات پایين تر 

وی آن را نقض کند یا ن مثل قوانين عادی و احکام و نظامنامه های قوه مجریه نباید به نحاز آ

 د، که در صورت تشخيص عدم انطباق یا مغایرت با قانون اساسی به تشخيصن باشمغایر با آن
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مراجع صالح همچون شورای نگهبان در ایران و یا شورای قانون اساسی در فرانسه، آن دسته 

  . درجه اعتبار ساقط می گردداز مقررات از

  

  ویژگيهای لازم برای یک قانون اساسی: گفتار چهارم

از آنجا که قانون اساسی سند مهم حقوقی و سياسی یک نظام تلقی می گردد و به 

مهم و هميشه قابل ارجاع و با ضمانت اجرای قوی حقوق اساسی معرفی شده عنوان منبع 

ابط و معيارهایی را بيان نموده اند که اختصاراً چند است، برای تنظيم و نحوه نگارش آن ضو

  :خصيصه مهم آن اشاره می شود

هر کشوری از نظر بافت .  قانون اساسی باید مبتنی بر وضعيت خاص هر کشور باشد)الف

سياسی، اجتماعی و اقتصادی، دارای وضعيت خاصی است و سوابق تاریخی و زیر بناهای 

قانون اساسی در . مکن است با کشور دیگر متفاوت باشداجتماعی، اخلاقی و مذهبی آن م

حقيقت قالب حقوقی این بافتها را می ریزد و بنابراین طبيعی است که باید با آنها هماهنگ 

تحميل یک قانون اساسی بيگانه بدون مطالعه و بررسی بر یک کشور نمی تواند . باشد

  .جوابگوی نيازهای واقعی کشور ميزبان باشد

قانون اساسی باید متضمن اصول و تعاریف کلی از مکتب و خط مشی کلی  مقدمه )ب

قانون اساسی در حقيقت قانون مادر است و اسکلت اساسی . سياسی هر کشور باشد

سازمانهای سياسی کشور را پی ریزی می کند، بنابراین قانون اساسی باید در درجه اول 

 از مکتب و ایده های اساسی آن مبنی بر یک سلسله اصول حقوقی باشد بنحوی که حاکی

  .کشور باشد

با توجه به اهميت .  در فصل بندی قانون اساسی باید رعایت نظم و ترتيب شده باشد)ج

قانون اساسی، مطالب مربوط به هر فصل باید در محل خود ذکر شود از پراکندگی مطالب باید 

  .پرهيز گردد تا جایی برای تفسيرهای متضاد و مغایر باقی نماید

  .تفصيل مسایل با قوانين عادی است.  در قانون اساسی باید از ذکر جزئيات پرهيز شود)د

اعتبار قانون اساسی وقتی . اجرا داشته باشداساسی باید قابليت  تمام اصول قانون )و

اگر قسمتی از اصول قانون اساسی متروک گردد . کامل است که همه اصولش قابل اجرا باشد

  .١ آن قانون اساسی متزلزل و سست است،ن غير معينی موکول شودو اجرای آن به زما

 در قانون اساسی از استعمال کلمات. بهام و اجمال بپرهيزدا قانون اساسی باید از )هـ

  .نامفهوم و نامأنوس باید پرهيز گردد و تمام اصول آن از روشنی و صراحت لازم برخوردار باشد

  :زمهمترین پرسشهای مبحث فوق عبارتند ا

   اساسی را نام برده و توضيح دهيد؟انواع قانون - ١

 سی از سایر قوانين را توضيح دهيد؟وجوه افتراق قانون اسا - ٢

  رای یک قانون اساسی را بيان کنيد؟ویژگيهای لازم ب -٣
                                                 

  ٤٠ مدنی، سيد جلال الدین، کليات حقوق اساسی، نشر پایدار، ص - ١
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  پيدایش دولت و عوامل لازم برای تشکيل دولت: مبحث سوم

  

وان به عنوان علم دولت علم سياست را می ت. حقوق اساسی با علم سياست ارتباط دارد

یا به عنوان یک رشته ای از علوم اجتماعی که مربوط به تئوری سازمانهای حکومتی و اعمال 

  .دولت است، تعریف نمود

ی است که با علم سياست مپس دولت و ارکان آن موضوع اصلی علم سياست و دیگر علو

مانی مختلف نظرات متفاوتی متفکرین سياسی همواره در برهه های ز. ارتباط تنگاتنگی دارند

بعضی از نظرات مذکور در رابطه با پيدایش دولتها به . در رابطه با پيدایش دولت ارائه داده اند

 در پرتو دانش جدید، اعتبار دیگر از آنها بعضی  وعلت نداشتن دلائل و مستندات تاریخی

آغاز پيدایش دولت، دند که نه که عده ای به این عقيده بوبدین گو. خودشان را از دست داده اند

ند می دانستند و وادبخواست خداوند می باشد و منشأ ایجاد دولت را خواست و اراده خ

معتقد بودند که دولتمردان از جانب خداوند مبعوث می شوند و به نيابت او اداره امور مردم را در 

  .زمين برعهده می گيرند

جود بوده و براساس آن، متصدیان امور، خود را این نظریه در امپراتوریهای باستانی خاوری مو

ر مسيحيت باز هم نظریه الهی پيدایش دولت وبعد از ظه. جانشين خداوند می دانستند

از جمله سنت اگوستين دولت را ناشی از اراده خداوند می دانست و مدعی بود . یافتتوسعه 

به علاوه در زمانهای .  باشدکه اداره مملکت باید در دست روحانيون و نمایندگان مذهب مسيح

بعدی جنبشهای مذهبی، مخصوصاً جنبشهای پروتستانی به این عقيده بودن که حکمرانان در 

  .جامعه به اشاره خداوند حکمرانی می کنند

ابوعلی سينا معتقد بود . شيخ الرئيس ابوعلی سينا نيز برای دولت، منشأ الهی قائل بود

البته نظریه الهی . وث گردد و در جامعه به فرمانروایی بپردازدکه حاکم باید از جانب خداوند مبع

  .پيدایش دولت در قرنهای هفدهم و هجدهم متروک گردید

 داشتند بدین گونه که براساس این عده ای دیگر برای پيدایش دولت، تئوری تکامل را قبول

ش دولت از خانواده ابتدا پيدای. رشد و نمو پيدا کرده استنظریه دولت مانند یک موجود زنده 

 که با ازدواج فرزندان و تشکيل خانواده های جدید به شد و بعد از توسعه خانواده اوليهشروع 

و نظامات  طایفه شکل می گيرد و این طایفه و قبيله براساس یک سری قواعد ،وجود می آید

 هم گسسته  این نظامات و مقررات، تار و پود حيات اجتماعی ازمحلی اداره می شود که بدون

طرفداران نظریه فوق معتقدند که همين نظامات و قواعد و مقررات موجود در بين . می شود

طوایف و قبایل در واقع بر اثر مرور زمان و بواسطه تحول و تکامل تاریخی دولت را به وجود می 

خانواده و بدین گونه که اگر دولت در نتيجه تکامل . ارد استواما بر این نظریه ایراداتی . آورد

یک کشور باید از یک نژاد بوده و به یک زبان طایفه بوجود آمده است، در این صورت تمام سکنه 
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تکلم کنند حال آنکه امروزه مشاهده می کنيم که نژادهای مختلف و زبانهای گوناگون در یک 

  . دارند و با همدیگر یک دولت را تشکيل می دهندسرزمين و تحت سيطره یک دولت حضور

. ریه دیگری در رابطه با پيدایش دولت مطرح شده است و آن تئوری قهر و غلبه می باشدنظ

بدین صورت که طرفداران این نظریه معتقدند که در آغاز افراد بشر به ایلات متعددی تقسيم 

ه ایلات قوی بشده اند و این ایلات دائماً با یکدیگر در زد و خورد و جنگ بوده اند و با پيروزی و غل

ر ایلات ضعيف، چون تسلط و غلبه بر ایلات ضعيف مستلزم تشریفات و نظامات و قواعد و ب

اما این نظریه نيز در بين علماء حقوق اساسی . مقرراتی بود، ایالات پيروز دولت را بوجود آوردند

اما نظریه مشهور در رابطه با پيدایش دولت نظریه قرارداد اجتماعی . چندان طرفداری پيدا نکرد

 روسو. ه گذار نظریه مذکور می باشدژان ژاک روسو اندیشمند شهير فرانسوی پای. ی باشدم

بدین صورت که از . بر این عقيده است که انسان در ابتدا به حالت طبيعی زندگی می کرد

اما چون انسانها در این حالت طبيعی . تنها در پی منافع خویش بودآزادی مطلق برخوردار بود و 

طرات شدیدی قرار گرفته بودند، نمی توانستند به تنهایی بر حوادث و خطرات در معرض مخا

نمایند و این در نتيجه انسانها مجبور شدند که با یکدیگر تشریک مساعی . گوناگون غلبه نمایند

افراد ، س در نظریه قرار داد اجتماعی روسوپ. همکاری بوسيله تشکيل دولت عملی گردید

یعنی . دنرا برای اداره امور جامعه بر می گزین) حکمرانی(ود فردی جامعه، با آراء عمومی خ

اما این انصراف . افراد جامعه در نتيجه قرارداد اجتماعی از همه چيز خود صرفنظر می کنند

 افراد در حقيقت یک قرار ،ظاهری است و در حقيقت وضع افراد خيلی بهتر از گذشته می شود

ت که زندگی ناپایدار و غير مطمئن خود را در حالت طبيعی به داد را منعقد کرده اند بدین صور

یک زندگی بهتر و مطمئن تر تبدیل کرده اند و به عبارتی خود سری طبيعی را به آزادی 

به هر حال بعد از بيان نظرات مختلف در باب پيدایش دولت، به بررسی . قانونمند تبدیل کرده اند

  .وامل و عناصر لازم برای تشکيل دولت می پردازیممفهوم لغوی و اصطلاحی دولت بهمراه ع
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   مفهوم لغوی و اصطلاحی دولت- گفتار اول

دولت در لغت به معنای ثروت، مال، اقبال، بخت و سعادت و در اصطلاح : تعریف دولت

علامه دهخدا نيز دولت را به . عبارت است از اعمال و به کار بردن سلطه و قدرت حاکميت

  .گروهی که بر مملکت حکومت می کنند دانسته است... ،  حاکمههيأتمجموعه 

استاد دکتر لنگرودی در ترمينولوژی حقوق دولت را جمعيتی از افراد که در خاک معينی 

زندگی می کنند و تابع یک قدرت عمومی از خود می باشند و دارای شخصيت حقوقی در 

 دولت به معنای عام را مترادف  استاد دکتر کانوزیان،١.حقوق عمومی باشد تعریف نموده است

با حکومت می داند و می گوید دولت شامل تمام سازمانهای اداری و قضایی و قانونگذاری 

  ٢. آن حاکميت سلطه در روابط داخلی و بين المللی استزاست که وصف بار

 با در حقيقت و واقع امر دولت محصول تلاش و مخلوق اراده افراد بشر در قلمرو مشخص و

مين مصالح و منافع مشترک عموم مردم است که برای رسيدن أزه و هدف دست یابی به تانگي

  .به آن، قواعد و مقرراتی وضع و بموقع اجرا می گذارند

دولت مهمترین موضوع حقوق اساسی است که به لحاظ ویژگيهای آن از سایر نهادها 

  .ل دهنده خود می باشدمتمایز است و شخصيت و جایگاه آن ممتاز و مستقل از عناصر تشکي

در باب چگونگی رابطه بين دولت و افراد به لحاظ اینکه شکل گيری تشکيلات حاکميت بدون 

وجود اشخاص امری محال و غير ممکن است و آنچه که از دیدگاه های مختلف به دولت قدرت 

 گرفت که نين نتيجه می توان چ،و اعتبار می بخشد جز از ناحيه افراد جامعه امکان پذیر نيست

است که در یک تعامل ) مردم(ت گرفته از افراد تشکيل دهنده حاکميت أقدرت دولت نش

منطقی عليرغم موقعيت افراد، دولت مکلف به رعایت حقوق آنها و تضمين امنيت و حفظ و 

  .حراست از حدود و ثغور آزادی آنهاست

ه از سوی مردم را در قالب برای اینکه دولت بتواند اعمال قدرت نماید و اختيارات تفویض شد

قوانين و مقررات حاکم بر روابط اشخاص اعمال کند باید واجد شرایطی باشد تا بتواند به عنوان 

شخصيت حقوقی مستقل و مقتدر اعمال حاکميت نماید، که طی گفتار بعد به شرح این 

  .عوامل می پردازیم

  

  عوامل تشکيل دهنده دولت: گفتار دوم

شخصيت حقوقی می باشد که مستقل از اعضاء تشکيل دهنده آن هر چند دولت دارای 

است و افراد جامعه به نمایندگی از دولت در تشکيلات آن انجام وظيفه می نمایند مع الوصف 

برای شکل گيری این شخصيت حقوقی به نحوی که واجد صلاحيت های ویژه در اعمال قدرت 

  :ثرند که عبارتند از از سوی ملت باشد بی گمان عواملی موٌ شدهتفویض

  شناسایی:                دحاکميت: سرزمين             ج: جمعيت               ب: الف

                                                 
  ٢٥١٠ولوژی حقوق شماره ن ترمي-١
   و بعد٤١ ص -٧٧چاپ اول پایيز . شر دادگسترن کاتوزیان، ناصر،  - مبانی حقوق عمومی-٢
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  جمعيت) الف

 شدن، گرد هم آمدن، مردم بسياری که در جایی گرد جمعدر لغت به معنای گروه، جمعيت 

 موجب ضرورت و  و در اصطلاح گروه انسانی که به١آیند و سکنه یک ده، شهر، ایالت، کشور

در تعامل با یکدیگر قرار می گيرند و زندگی ... نياز در قالب خانواده ها، طوایف، قبایل و

اجتماعی را تشکيل می دهند و جهت تحقق اهداف و بر آورده کردن نيازهای اجتماعی خود در 

 نسق و رابطه با یکدیگر قرار می گيرند، که برقراری این ارتباطات نيازمند به پذیرش نظم و

  .تسليم شدن به اراده جمعی است و چنين است که گروه انسانی شکل می گيرد

به علاوه پيشرفت علم و دانش و توسعه جوامع بشری الزاماً افراد بشر را در مسيری 

رهنمون می کند که ناگزیرند به منظور بهره مندی از این مواهب و همچنين رفع مشکلات و 

لات زندگی يسازمانهایی را ایجاد نمایند و در چارچوب این تشکنيازمندیهای خود تشکيلات و 

 ملاحظه می شود که مبنا و اساس تشکيل حکومت گروه .اجتماعی را ساماندهی کنند

 با مشترکات فرهنگی، نژادی، زبانی، مذهبی ٢انسانی یا جمعيت می باشد که در قالب ملت

زیستی جمعی جهت تامين منافع و و سایر معيارهای اجتماعی از جمله اراده زندگی و هم

  .مصالح خود مهمترین عامل تشکيل دهنده دولت را به نمایش می گذارد

  

  سرزمين) ب

عامل مهم دیگری که در تشکيل شخصيت حقوقی دولت و در نتيجه در شکل گيری 

یعنی همان محدوده .  سرزمين نام دارد،حاکميت نقش اساسی و کم نظيری را ایفا می نماید

یی که محل سکونت و زندگی مردم کشور و مرز اعمال حاکميت و اقتدار و فرمانروایی جغرافيا

قسمتی از کره زمين که شامل آب و خاک که نه تنها سطح آن بلکه امتداد آن در . دولت است

فضا هر چقدر بالا رود و زیر سطح آن تا هر چقدر پایين رود متعلق به دولت و در نتيجه ملک 

  .مردم هر کشور است

سرزمين نماد واقعی حاکميت به معنای حقوقی آن و محدوده ای است که بسياری از 

اختيارات تفویض شده از سوی ملت به دولت در قالب قوانين و مقررات در محيط و محدوده آن 

قابليت اعمال پيدا می کنند و در حقيقت جایگاه واقعی سلطه دولت بر اشخاص جامعه در 

حيطه اعمال  ، به عنوان یکی از مهمترین عوامل تشکيل دهندهچارچوب قانون می باشد و

سرزمين در .  دولت است و فراتر از آن دولت از اقتدار و سلطه برخوردار نيستصلاحيت و اختيار

واقع همان جایی است که وطن یا ميهن ناميده می شود و چنان ارتباط محکم و معنوی بين آن 

                                                 
  . لغت نامه– دهخدا - ١
  .گروهی از افراد انسانی که بر خاک معينی زندگی می کنند و تابع قدرت یک حکومت می باشند:  الف- ٢

در تئوری کلاسيک انقلاب کبير فرانسه ملت عبارت است از شخص حقوقی که ناشی از مجموعه افرادی :       ب
  .لت را تشکيل می دهند و دارای حق حاکميت می باشندکه دو
دسته ای از افراد انسانی که عمدتاً در خاک معينی سکونت اختيار کرده و دارای وحدت نژاد و زبان و :      ج

مذهب می باشند به طوری  که این وحدت برای آن افراد طرز فکر و تاریخ مشترک بدانگونه ایجاد می کند که پيوند 
   .ی بين آنها پدید آوردهمزیست
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لت حاضر به فدا نمودن جان و مال خود در راه حفظ و و افراد ملت برقرار است که افراد م

  .حراست از مرزهای ميهن می باشند

مين منافع کشور و پاسداری از مصالح ملی أبه لحاظ اینکه امروزه تغيير مرزها در جهت ت

امری ضروری است، مرزهای هر کشور به موجب معاهدات و قراردادهای بين المللی در 

به نحو دقيق مشخص و علامت گذاری می گردد و معمولاً به ... محدوده های آبی، خاکی و 

آسانی قابل تغيير نيست و دولت اقتدار و حاکميت خود را در محدوده این مرزها در جهت حفظ 

را تحت ضوابط و مقررات ... مصالح و منافع ملی اعمال و ورود و خروج اشخاص و اموال و 

  .مشخص تدوین و به مرحله اجرا در می آورد

یادآوری این نکته نيز ضروری است که در مواردی شکل گيری حقوقی دولت در فقدان عامل 

به عنوان مثال در . یط ویژه و به دلایل و جهات خاص امکان پذیر بوده استاشر سرزمين در

 بر روی سرزمين دیگری و در مکانی غير از سرزمين اصلی  ها دولت،برهه هایی از تاریخ

موفق به تسلط بر موطن ... پس از طریق مبارزات سياسی و نظامی و موجودیت یافته و س

اصلی گشته اند برای نمونه تشکيل دولت آزاد فرانسه در تبعيد به رهبری دوگل در خاک 

انگلستان و تشکيل سازمان آزادی بخش فلسطين در خارج از فلسطين پس از اشغال توسط 

  .اسرایيل را می توان نام برد

  

  حاکميت: ج

اد جامعه به منظور تنظيم روابط و همچنين تامين منافع و مصالح عمومی خود ناگزیرند با افر

تشکيل دولت اختيار اداره امور کشور را به وی تفویض نمایند، از آنجایيکه این نمایندگی از 

س کليه امور أپشتيبانی و حمایت اقتدار عمومی و آراء آحاد مردم بهره مند است، دولت را در ر

 داده و عاليترین مظاهر قدرت عمومی را که حاکميت ناميده می شود به وی اعطا       قرار

  . می نماید

در اصطلاح حقوق اساسی حاکميت به معنای قدرت سياسی دولت است که در دست 

حکومت می باشد و در اصطلاح حقوق عمومی و بين الملل حاکميت به مفهوم استقلال 

    ١.جب آن دولتی تحت سلطه دولت دیگر قرار نگرفته باشدمطلق و آن صفتی است که به مو

واژه های حاکميت و ولایت و قدرت : "یان درباره مفهوم حاکميت می گویدزوتاستاد دکتر کا

دولت صلاحيت و اختيار دارد که : عمومی، تعبيرهای گوناگون از یک واقعيت اساسی است

م وضع و اجرای قانون بر اشخاص و سایر اراده خود را چه در مقام اداره کشور و چه در مقا

  ٢...".سازمانهای اجتماعی، عمومی و صنفی تحميل کند 

از آنجایيکه در تشکيلات حاکميت اتخاذ تصميم نهایی با دولت است، لذا جهت حفظ منافع 

عمومی و مصالح کلی تصميمی برتر و فراتر از تصميم او در تشکيلات حاکميت قابل تصور 

                                                 
   .١٦٢٥ولوژی حقوق شماره ن ترمي– دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی - ١
  .١٨٦ ص ،نشر دادگستر،  مبانی حقوق عمومی،یانزوت دکتر ناصر کا- ٢
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بنابراین .  تواند فراتر از اقتدار و اختيارات دولت اتخاذ تصميم نمایدنيست و کسی نمی

  .تشکيلاتی که در عمل فاقد ویژگی حاکميت باشد را نمی توان دولت تلقی کرد

ضروری است که آیا صرف دارا اما در رابطه با منبا و منشا اقتدار حاکميت طرح این سوال 

کافی است و یا اینکه این قدرت می بایست درت حاکم برای اقتدار و سلطه دولت قبودن 

مستظهر به مبانی اخلاقی، مذهبی یا ملی باشد؟ در پاسخ به این پرسش به دو دیدگاه می 

زمينی دولت خود منبع قدرت و حاکميت است و به هيچ نيروی (از یک دیدگاه . توان اشاره کرد

قدند که حاکميت از آن ملت است و  از دیدگاه دیگر آزادیخواهان معت...یا ماورایی تکيه ندارد 

دولت به عنوان کارگزار و نماینده از آن بهره مند می شود و در نتيجه قدرت دولت زمانی 

مشروع است که برای مصلحت ملت به کار رود و دولتی از این موهبت برخوردار است که 

يدانند که به ملت برگزیده و منتخب ملت باشد، دولتهای مذهبی نيز حاکميت را از آن خداوند م

 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است ١٥٦ چنانکه در اصل ١.واگذار شده است

حاکميت مطلق بر جهان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته "

است، هيچ کس نمی تواند این حق الهی را از ایشان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا 

ر دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال   گروهی خاص قرا

  ٢."می کند

حاکميت در واقع مخلوق اراده اجتماعی افراد جامعه است و برخورداری از همين ویژگی 

است که حکومت را در راس هرم قدرت قرار داده و حاکميت را به او تفویض نموده است تا از 

غلبه نماید و قدرت خود را بر ...  تشکيلات سياسی، اجتماعی و صنفی قبل این قدرت بر تمام

 استاد دکتر ابوالفضل قاضی در کتاب بایسته های .تمام نهادهای اجتماعی تحميل نماید

نهادی واجد یک قدرت هنجاری که ... "ر رابطه با قدرت سياسی می نویسد حقوق اساسی د

ی را حقاً در اختيار داشته و بر گروه انسانی موجود وسایل انحصاری به کار گرفتن اجبار فيزیک

حکومت به برکت قدرت سياسی بر تمام قدرت های مانند . در حد مرز سرزمين خود اعمال کند

   ".ای، محلی و امثالهم تحميل می شودقدرت خانوادگی، صنفی، اقتصادی، حزبی، منطقه 

دی و معنوی از قبيل امکانات قدرت سياسی با دارا بودن برتری عملی از حيث وسایل ما

 تسليحاتی و همچنين برخورداری از اطلاعات و پشتيبانی افراد جامعه نسبت به آنها ،اقتصادی

  ٣.یز و در فرمانروایی بلامعارض استمتما

به حکم توافقی که افراد جامعه در تفویض قدرت حاکمه به دولت نموده اند و به لحاظ اقتدار 

توافق است ، دولت ضمانت اجرای قواعد و مقررات حاکم بر روابط بلامنازعی که محصول این 

اجتماعی را عهده دار است که از طریق اعمال حاکميت خود به آن مبادرت می ورزد و تمامی 

اعضاء جامعه و نهادها و تشکيلات موجود در درون جامعه باید در برابر قدرت آن تسليم و اوامر و 

ر این صورت نظام اجتماعی دچار از هم گسيختگی و هرج و مرج در غي. نواهی او را گردن نهند
                                                 

   و بعد٥٥ ص - نشر دادگستر- دکتر ناصر کانوریان ، مبانی حقوق عمومی- ١
  ان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایر٥٦ اصل - ٢
   و بعد ٦٣ ص – نشر دادگستر – بایسته های حقوق اساسی – دکتر ابوالفضل قاضی - ٣
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در سایه همين قدرت حاکم است که نظم اجتماعی استقرار و دولت به اهداف . می شود 

س آنها حفظ مصالح و منافع ملی جهت تضمين پيشرفت و أرخود در  زمينه های مختلف و در 

یافته از اهم عوامل موٌثر در تشکيل توسعه جامعه نایل می گردد لذا قدرت سياسی سازمان 

  .عوامل آن محسوب می گردد دولت و بلکه از مهمترین

  

  شناسایی: د

 به معنای عمل شناختن ، وقوف، معرفت، عرف، عرفان، تعریف، علم، ١شناسایی در لغت

شناخت ،آگاهی، دانایی و در اصطلاح به معنای قبول کردن، موافق بودن با وضع موجود و 

ه موجب آن وجود بعضی وقایع مانند دولت جدید، حکومت، وضعيت، قرارداد جدید را عملی که ب

به رسميت می شناسد و این امر متضمن آن است که بر اساس آن روابط حقوقی خود را 

  ٢.برقرار خواهند ساخت

 عضویت آن را در جامعه جهانی مشخص و وجهه شخصيت حقوقی و ،شناسایی یک دولت

قویت می نماید، اما این عامل به عنوان یکی از عوامل سازنده دولت مورد بين المللی آن را ت

توافق همه حقوقدانان و صاحبنظران نيست، هر چند وجود آن را به عنوان عاملی مفيد و موٌثر 

در تشکيل شخصيت حقوقی دولت بخصوص در بعد بين المللی ضروری می دانند ولی همان 

عده ای از . مل و اختلاف استأسيس دولت محل تأر تطوری که گفته شد به عنوان یک عنص

حقوق دانان معتقدند که به لحاظ توسعه روابط بين المللی و نيازهای متقابل دولتها موجودیت 

دولت زمانی تحقق می یابد که سایر شخصيت های حقوق بين الملل آن را به رسميت 

سيسی بودن أ و نظریه ته بودبشناسند و به این لحاظ عمل شناسایی واجد اثر تأسيسی خود

طرفداران این نظریه معتقدند که یک دولت وقتی . عمل شناسایی بر همين پایه استوار است

از دیدگاه حقوق بين الملل تشکيل شده محسوب و واجد شخصيت حقوقی می گردد که از 

سوی همه کشورهای جهان یا توسط اکثریت آنها به رسميت شناخته شده و باصطلاح مورد 

شناسایی قرار گيرد و لذا از دیدگاه این دسته از صاحبنظران صرف دارا بودن جمعيت ، 

برای تشکيل یک دولت و دارا بودن شخصيت ) حاکميت(سرزمين، و قدرت سازمان یافته 

حقوقی بين المللی آن کافی نيست و شناسایی دولت از سوی سایر دول و یا اکثریت آنان 

  .برای تشکل دولت ضروری است

کيد دارند، بر اساس این أعده ای دیگر از حقوق دانان بر اعلامی بودن عنصر شناسایی ت

یيد وجود یک حقيقت أنظریه عمل شناسایی صرفاً پذیرش موجودیت دولت یا حکومت جدید و ت

است به عبارت دیگر عمل شناسایی شخصيت حقوقی جدید را به وجود نمی آورد ، بلکه 

یيد می نماید، باین معنا که شناسایی به عنوان بيان و أرا توجود یک شخصيت تشکيل شده 

ثير ماهيتی در شکل گيری و واجد شخصيت أاعلام یک حقيقت می باشد و در واقع این عمل ت

                                                 
   دهخدا، لغت نامه- ١
   ٣١٥٨ولوژی حقوق شما ره ن ترمي– دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی - ٢
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شدن دولت ندارد و نقش اعلامی را ایفا می نماید، به موجب نظریه اعلامی یک دولت با جمع 

کميت تشکيل شده محسوب و عمل عناصر سازنده آن یعنی جمعيت، سرزمين و حا

سيسی در أشناسایی را صرفاً یک عمل مفيد ارزیابی می نمایند و نه یک عامل و عنصر ت

  .تشکيل دولت

با بررسی دیدگاهها و نظریات مطروحه باید گفت، شناسایی اقدام اختياری دولتها در 

 برای طرفين         پذیرش و قبول رسمی تشکيل دولت جدید است که واجد آثار حقوقی و سياسی

هر چند عمل شناسایی به عنوان یک معيار اساسی در تشکيل دولت محل . می باشد

اختلاف بين حقوقدانان است ، اما با ملاحظه اوضاع و احوال و توسعه روابط بين الملل و نياز 

مردم به تعامل بين دولت ها ، عامل شناسایی را می توان به عنوان یکی از عوامل تشکيل 

دهنده دولت محسوب نمود، بنابراین با جمع عوامل تشکيل دهنده فوق دولت به عنوان یک 

  .شخصيت حقوقی در روابط بين المللی موقعيت ممتاز خود را احراز و اعمال حاکميت می نماید

  

  :در رابطه با مبحث فوق سوالات زیر قابل طرح است

  .دولت را از دیدگاه حقوقی تعریف نمایيد - ١

ل دهنده دولت و نقش هر یک از عناصر در شکل گيری دولت را عناصر تشکي - ٢

 .شرح دهيد

 .حاکميت از آن ملت است به جه معنا است ؟ شرح دهيد -٣
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  شخصيت حقوقی دولت: مبحث چهارم

  

اشخاص حقيقی که مسئول و یا نماینده دولت هستند یا اعمالی را انجام می دهند که 

یعنی اینکه وقتی اشخاص . اب دولت گذاشته می شودنتيجه اعمال آنها هر چه باشد، به حس

حقيقی مذکور اعمالی را انجام می دهند، شخصيت خود آنها مطرح نيست و نتایج اعمال آنها 

از نظر حقوقی برای اینکه . به حساب دولت و در واقع به نام دولت همگی اقدام می کنند

ند به آنها شخصيت خاصی که اجتماعات مذکور بتواند به صورت یکدست و هماهنگ عمل کن

مستقل از شخصيت هر یک از اعضاء اجتماع است، داده می شود که به آن شخصيت حقوقی 

پذیرش نظریه شخصيت حقوقی بهتر از هر نظریه دیگری می توانند توجيه کننده . می گویند

اره از مزایای مهم شخصيت حقوقی برای دولت می توان به این مورد اش. اقدامات دولت باشد

شخصيت های حقيقی مسئول امور کشور . کرد که شخصيت حقوقی مبين تداوم دولت است

مقطعی و گذرا هستند، در حاليکه تعهداتی که آنها به نام دولت منعقد کرده اند، دولت را 

به . سالها پس از تغيير اشخاص منعقد کننده این قراردادها و تعهدات ملتزم و متعهد می کند

ی که وزیر دارایی حکم انتصاب رسمی شدن مستخدمی را صادر می کند و با طور مثال هنگام

این حکم مستخدم آزمایشی رسمی می شود، وزیر دارایی این حکم را در واقع به نام دولت و 

وزارت خانه مربوط صادر کرده است و اگر روز بعد از صدور این حکم وزیر دارایی تغيير مقام دهد 

همچنين . ود، در وضع استخدامی مستخدم خللی وارد نمی شودو به جای دیگری منتقل ش

اگر مأموران دولتی خسارتی به اشخاص ثالث وارد آورند در حين انجام وظيفه، در اینجا دولت 

نتيجه اینکه این مثالها . مسئول پرداخت و جبران خسارت وارده به اشخاص مذکور می باشد

 اشخاص حقيقی، واقعيت پایداری وجود دارد که نشان می دهد که در واقعيت گذرای افراد یا

وجود شخصيت حقوقی برای دولت همچنين باعث می شود که دولت استقلال . دولت است

وجود شخصيت حقوقی در . مالی داشته باشد و همچنين وظایف مالی بر عهده داشته باشد

 جمعيت، سرزمين و دولتها از لحاظ تعداد. حقوق بين الملل مبنایی برای برابری دولتها است

. قدرت سياسی، اقتصادی و نظامی با یکدیگر برابر نيستند و از این لحاظ با یکدیگر متفاوتند

در عرصه بين المللی ) کشورها(وجود شخصيت حقوقی این امکان را می دهد که همه دولتها 

شناخته شوند، همانطوری که اشخاص حقيقی در داخل کشورها از دید قوانين و مقررات 

  .حقوقی کاملاً برابرند و حق هر گونه اقدام حقوقی را در چارچوب قوانين دارند

فکر شخصيت حقوقی نهادی است حقوقی که بتدریج با پيشرفت تمدن خلاصه اينكه 

شخصيت حقوقی از لوازم تحقق آزادی و حاکميت ملت است و بدون . بشری بوجود آمده است

با . حيات و اعمال حقوق و منافع خود نمی باشدشخصيت حقوقی، هيچ دولتی قادر به ادامه 

پس شخصيت . از دست رفتن شخصيت حقوقی، آزادی و استقلال دولت به خطر می افتد

  .حقوقی دولت در حاکميت آن است و از حاکميت دولت، این شخصيت ریشه می گيرد
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   کشور–اشکال دولت : مبحث پنجم

  

تک ( به طور کلی به دولت های بسيط کشورها ، از لحاظ بافت و ساختار درونی-دولت

  .تقسيم می شوند) چند پارچه(و مرکب ) بافت

  

  )تک بافت(دولت کشور بسيط : گفتار اول

دولت کشورهای بسيط به کشورهایی اطلاق می شوند که حاکميت و اداره امور کشور 

مجموعه نهادهای سياسی و تشکيلات . توسط تشکيلات دولت مرکزی اعمال می گردد

يت از حکومت مرکزی تبعيت و از قانون اساسی واحد پيروی می کنند و به علاوه حاکم

تشکيلات قدرت حاکميت در جهت حفظ و مصالح عمومی کشور به نحو منسجم و متمرکز 

  .عمل می نمایند

کشورهای بسيط هماهنگی در تشکيلات سياسی ، اداری و  -از ویژگيهای بارز دولت

زمينی است که به منظور اداره بهتر امور کشور تقسيمات اجرایی و همچنين یکپارچگی سر

را در درون خود سازماندهی می ...  و روستااداری از قبيل، استان،شهرستان، شهر، بخش، 

در . نمایند، به نحوی که ضمن اداره کشور هيچ گونه ضربه ای به ساختار واحد قدرت وارد نشود

ی شوند، وحدت سياسی و اداری از طریق  که در زمره کشورهای بسيط تعریف میکشورهای

تصميمات اساسی از طریق رأس حاکميت اتخاذ می شود و . دولت مرکزی اعمال می گردند

کمتر اتفاق می افتد که زیر مجموعه حاکميت بدون توجه به نظرات و تصميمات قدرت مرکزی 

  .دخود مستقلاً تصميم عمده ای در رابطه با مسایل اساسی کشور اتخاذ نماین

  

   بسيط آشور-اقسام دولت: گفتار دوم

   وحدت انضمامی- ١

در این قسم از دولت بسيط با وجود آنکه یک قوه قانونگذاری در کشور وجود دارد اما اعمال 

قوانين در سراسر کشور به صورت یکسان و مشابه نيست، بلکه قانونگذار به برخی از مناطق 

اعی آن براساس قانون خاصی نوعی، کشور بر حسب اوضاع و موقعيت سياسی و اجتم

استقلال اداری داده است، اما این اعطای استقلال اداری به گونه ای نيست که به وحدت 

به طور مثال می توان از کشور انگستان . فرماندهی اداری و سياسی کشور لطمه وارد آورد

و این سرزمينها که از انضمام سرزمين ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی به وجود آمده است 

  .دارای مجالس محلی هستند که در چهارچوب قوانين انگلستان عمل می کنند، نام برد

   منطقه گرایی- ٢

بدین . نوع دیگری از شکل اداره کشور بسيط به صورت عدم تمرکز اداری و سياسی است

ر آنها گونه که به منظور تمرکز زدائی و کاستن از بار دولت مرکزی، در کشورهای بسيط که د
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تلاش می شود که هر . اختلافات جغرافيایی، اقتصادی، قومی، مذهبی و زبانی وجود دارد

 ه از طرف دولت مرکزی وضع شده، اداره منطقه به صورت خودگردان براساس قوانين ویژه ای ک

  .شود

به طور کلی اصول خودگردانی منطقه ای در قانون اساسی دولت بسيط معين و تضمين 

تها حدود وظایف خودگردان مانند کانتونهای سوئيس یا ایالات آمریکا در سطح شده است، من

حقوق اساسی چندان پيشرفته نيست تا بتوان به آنها نام دولت در سطح حقوق اساسی را 

به طور مثال ایتاليا دارای چند منطقه خودگردان به نامهای سيسيل و ساردنی می . اطلاق کرد

  .باشد

ت که این امر بدین معنا نيست که تمام دولت هایی که در چارچوب البته باید توجه داش

 نمایند، بلکه در بين آنها دولتهایی عملتعریف می شوند صرفاً به روش فوق کشورهای بسيط 

یافت می شوند که به منظور تسهيل اداره امور کشور و در جهت و راستای انطباق شرایط خود 

رکز زدایی مبادرت می ورزند که ضمن توجه به ساختار با اوضاع و احوال جهانی به نوعی تم

ثير زیادی در اقتدار حاکميت مرکزی ندارند به أ پاره ای از اختيارات را که تاصلی دولت بسيط،

سازمانها و زیر مجموعه های اداری و محلی واگذار می نمایند و در واقع یک سيستم عدم 

ی که مقامات و سازمانهای محلی نظير،  به نحو مي آنندتمرکز کنترل شده را ساماندهی

ات دولت مرکزی را بوصماستانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات اداری و اجرایی 

  .ضمن پذیرش فرامين صادره از طرف قدرت مرکزی به نمایندگی از آنها اعمال می نمایند

  

  ) مرکب( کشورهای چند پارچه :گفتار سوم

رچه به دولی اطلاق می گردند که از حاکميت واحد تبعيت نمی کشورهای چند پا–دولت 

نمایند و در واقع مراکز تصميم گيری در ساختار چنين دولت هایی مجزا و منفک از یکدیگر است 

و قسمت های مختلف تشکيل دهنده این دولت ها هر کدام واجد شخصيت حقوقی عليحده 

 ولی با تفویض پاره ای از اختيارات .خوردارندمی باشند، به عبارتی دیگر از نوعی استقلال بر

سياسی، اقتصادی، و حتی حاکميتی خود دولتی ایجاد می کنند که در بر گيرنده همه 

آنهاست چون چنين دولتی از مجموع دولتهای فوق تشکيل می شود به دولتهای چند پارچه 

  . معروف می باشند

  

   آشور مرآب –اقسام دولت : گفتار چهارم

  ديه هاي شخصي و واقعي اتحا- ١

در اتحادیه های شخصی دو یا چند کشور ضمن حفظ شخصيت حقوقی خود، اقتدار و 

رهبری یکی از کشورهای عضو اتحادیه را می پذیرند ، به نحوی که ضمن حفظ استقلال، در 

در اتحادیه . روابط بين المللی هماهنگی لازم جهت تقویت مجموعه کشورها ایجاد می شود

 پاره ای  شده وی علاوه بر پذیرش اقتدار یک دولت ، یک گام به جلو برداشتههای واقع
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، ولی از سایر جهات  می شودنهادهای مشترک نيز با موافقت یکدیگر تاسيس و ساماندهی

استقلال خود را حفظ می نمایند، شاید بتوان برای نمونه به اتحادیه اروپا اشاره نمود که با 

- قانونگذاری-ورهای عضو عملاً سازمانهای مختلف سياسیحفظ استقلال هر یک از کش

  . اجرایی در این اتحادیه در حال شکل گيری است

   آشورهاي فدرال- ٢

. مهمترین نمونه کشورهای چند پارچه در قالب سيستمهای فدرال خود نمایی می کنند

قبل از  . برای نمونه تشکيلات سيستم حکومتی ایالات متحده را مورد اشاره قرار می دهيم

پرداختن به مباحث مربوط به تبيين و معرفی سيستم های فدرال ، اشاره ای مختصر به 

  . فدراليسم ضروری استوت ذیربط مانند فدراسيون ، فدرال مفاهيم و اصطلاحا

 ، ١فدراسيون در لغت به معنای اتحاد چند کشور ، دولتی که چند ایالت با هم تشکيل دهند

 فدرال به معنای هم عهد، متحد، حکومتی که ٢.حاد دول نيز آمده استو همچنين به معنای ات

  ٣.از چند بخش کشوری تشکيل گردد و این قسمت ها از یک دولت مرکزی متابعت کنند

 و در ٤فدراليسم به معنای پدیده سياسی و قضایی راجع به تشکيل دولت ها مانند ایالات

ات سياسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، اصطلاح حقوقی هر گاه چند کشور بنا بر ملاحظ

بين المللی، فرهنگی تصميم به ایجاد تشکيلات وسيع و مقتدرتری بگيرند و یک شخصيت 

حقوقی بين المللی را تشکيل دهند، به نحوی که هم واجد اختيارات و حافظ شخصيت 

اشد ایجاد تشکيلاتی خود باشند و هم قدرت جدیدی را که در برگيرنده منافع مجموعه اعضا ب

نمایند که قادر باشد در حوزه گسترده تری از دول عضو عمل نماید و در صحنه بين المللی 

باین ترتيب اعضاء تشکيل دهنده دولت فدرال دارای ارزش هاو . جایگاه بهتری را کسب نماید

صلاحيت سازمانی و سياسی خود می باشند و می توانند ضمن حضور در سيستم فدرال در 

  .نوشت آن جامعه نيز مشارکت فعال داشته باشندتعيين سر

بطور کلی به منظور معرفی یک دولت فدرال و تبيين ویژگيهای آن می توان گفت که پایه و 

اساس تاسيس دولت فدرال بر مبنای یک سلسله توافقات پذیرفته شده از سوی تمام جوامع 

کم بر روابط دول عضو جامعه می باشد که می تواند در قالب قانون اساسی حا) ایالات(عضو 

يارات هر یک از دول فدرال تعریف گردد و به موجب آن حدود و ثغور و صلاحيت ، وظایف و اخت

از دیگر ویژگيهای دولت فدرال قدرت و اختيار انحصاری دولت فدرال در ، عضو مشخص شود

به علاوه . اعمال صلاحيت های بين المللی تفویض شده به موجب قانون اساسی فدرال است

قوه قضایيه در . تساوی دولتهای عضو را می توان از دیگر مشخصات سيستم فدرال برشمرد

سيستم فدرال نيز از اهميت ویژه و نقش قابل توجهی برخوردار است که علاوه بر ایفای نقش 

  .متعارف خود، در تعارضات و رفع اختلاف بين دول عضو جامعه فدرال نيز تصميم گيرنده است

                                                 
  مها لغت ن- دهخدا- ١
  ٣٩٥٣ شماره ، ترمينولوژی حقوق- جعفری لنگرودی- ٢
  مه ا لغت ن- دهخدا- ٣
  ٣٩٥٤ ترمينولوژی حقوق شماره -فری لنگرودی جع- ٤
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 است که مهمترین آنها را می توان به شرح زیر خلاصه برترال آثاری مکيل دولت فدبر تش

  :کرد

پس از توافق دول در تشکيل دولت فدرال شخصيت حقوقی کشور فدرال در روابط بين  -١

المللی مطرح است و لذا دول عضو دولت فدرال در خانواده بين المللی به عنوان یک شخصيت 

  . و در زمره تابعان حقوق بين الملل شناخته نمی شوندحقوقی مستقل در قالب دولت

هر چند در سيستم فدرال اشخاص دارای تابعيت ایالت متبوع خود می باشند ولی در  -٢

چارچوب قوانين و مقررات حقوق بين الملل و از دیدگاه دول خارجی تابعيت دولت فدرال معتبر 

ا، تابعيت آمریکایی به عنوان دولت است ، بنابراین به عنوان مثال در سيستم حقوقی آمریک

 .ایالت متحده در روابط بين المللی معتبر است و نه تابعيت فلان ایالت از این کشور

وحدت و یگانگی سياسی در روابط بين المللی نيز از دیگر ویژگيهای دولت فدرال است  -٣

شده که به موجب قانون اساسی فدرال حاکميت سياسی دولت فدرال به رسميت شناخته 

 .است و قانونگذاری نيز در سيستم فدرال واجد جنبه ملی است و نه ایالتی

امروزه کشورهای مختلفی از الگو و سيستم فدرالی تبعيت می کنند که می توان 

کشورهای هندوستان ، ایالات متحده آمریکا ، کانادا، مکزیک، برزیل، کلمبيا، آرژانتين، و پارهای 

  .دیگر از کشورها را بر شمرد

برای نمونه سيستم فدرال ایالات متحده آمریکا را جهت معرفی مثال دولت فدرال به نحو 

  .مختصر مورد بررسی و مطالعه قرار می دهيم

 ميلادی به تصویب رسيده و در سال ١٧٨٧قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال 

رکان دولتی یکی فوق به موجب این قانون دو دسته از ا.  به مرحله اجرا گذاشته شد١٧٨٩

دیگری پيش بينی شده است، بدین توضيح که هر ایالت دارای کليه ارکان لازم برای اداره 

و یک دستگاه ) فرماندار(تشکيلات خود می باشد و هر کدام از یک قوه مقننه ، یک قوه مجریه 

این تشکيلات به خوردار می باشند و بالاتر از  دیوان عالی قرار دارد برقضایی که در راس آن یک

موجب قانون اساسی دولت فدرال تشکيلات یک حکومت فدرال قرار دارد که دارای تمام ارکان 

 یک قوه مجریه که ،)کنگره(  متشکل از مجلس سنا و نمایندگانیک قوه مقننه. حاکميتی است

ایالات  .در راس آن ریيس جمهور و قوه قضایيه فدرال که دیوان عالی کشور در راس آن قرار دارد

می باشند و به ميزانی در شکل گيری ارکان و ) فدراسيون(به عنوان اعضاء دولت فدرال 

تعداد منتخبين هر ایالت در مجلس نمایندگان به نسبت . سازمانهای دولت فدرال دخالت دارند

جمعيت آن ایالت است ولی تعداد سناتور ها با هر ميزان جمعيت برای هر ایالت دو نفر پيش 

 های انتخاباتی هيأتریيس جمهور در واقع با انتخاب غير مستقيم و توسط  .شده استبينی 

 های هيأتکه به منظور انتخاب ریيس جمهوری تعيين شده اند انتخاب می شود، تعداد این 

   ١.انتخاباتی در هر ایالت برابر با مجموع نمایندگان و سناتورهای منتخب آن ایالت می باشد
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 سال است و باید متولد در خاک آمریکا و تبعه آن کشور ٤مهوری دوره تصدی ریاست ج

 سال باشد، ٣٥ سال در آن کشور اقامت داشته و حد اقل سن وی ١٤باشد و لااقل به مدت 

رئيس جمهور دارای مصونيت سياسی و قضایی است و عزل وی به اتهام ارتکاب جرم فقط در 

جد شرایطی مشابه رئيس جمهور  باید وامعاون رئيس جمهور نيز .صلاحيت کنگره می باشد

 که همزمان ریاست مجلس سنا را نيز عهده دار است و در صورت فوت، عزل یا استعفا باشد

  ١. جانشينی وی را برای مدت باقيمانده ریاست جمهوری عهده دار خواهد شد،رئيس جمهور

معاهدات منعقده قانون اساسی ایالات و قوانين فدرال منطبق با قانون اساسی و همچنين 

به وسيله دولتهای فدرال برترین قوانين ایالات متحده آمریکا محسوب می شوند و کليه قضات 

  ٢.ایالات مکلف به اجرای ان هستند، حتی در صورتيکه قوانين ایالات مغایر با آنها باشد

به نظر می رسد هدف تدوین کنندگان قانون اساسی آمریکا از نحوه انتخاب رئيس جمهور 

این بوده که توده مردم عادی که آگاهی کامل به مسایل سياسی ندارند نفوذ مستقيم در 

به همين منظور انتخاب رئيس جمهور را در صلاحيت . انتخاب رئيس جمهور نداشته باشند

ی خبره از منتخبين مردم قرار داده که در واقع یک نوع انتخاب غير مستقيم تلقی می هيأت

 انتخاب کنندگان در هر ایالت به تعداد نمایندگان و لاًَ توضيح دادیم هيأتانطوریکه قبگردد و هم

سناتورهای آن ایالت انتخاب و در زمان معين در ایالت خود گرد هم می آیند و هر یک از آنان به 

ی       أیک نفر جهت احراز پست ریاست جمهوری و یک نفر جهت احراز مقام معاونت وی ر

 های انتخاباتی را کسب نماید به سمت رئيس که بيشترین آراء هيأتو هر نامزدی می دهند 

  .جمهور انتخاب خواهد شد

در سيستم انتخاباتی ایالات متحده ، انتخاب رئيس جمهور از مکانيسم منحصر به فردی 

 های انتخاباتی را که در هيأتتبعيت می نماید بدین معنا که انتخاب کنندگان در هر ایالت بدواً 

ت آنها که توسط احزاب تهيه و معرفی شده اند نامزد پست ریاست جمهوری و س ليسأر

 ها طی یک گرد هم آیی به رئيس جمهور و معاون وی هيأتمعاون او قرار دارد را انتخاب و این 

  . بدین ترتيب این مقامات طی یک مکانيسم دو مرحله ای انتخاب می شوند. ی می دهندأر

، رئيس جمهور از اختيارات گسترده ای برخوردار است که در سيستم فدرال ایالت متحده

که به موجب قسمت دوم از اصل ( مهمترین آنها ، عزل و نصب مقامات عاليرتبه قوه مجریه 

انتخاب مقامات عاليرتبه دولت مانند وزراء ، سفرا، قضات دیوان دوم قانون اساسی فدرال، 

سازماندهی روابط ) عالی، با تصویب مجلس سنا در صلاحيت رئيس جمهور قرار گرفته است

خارجی و طراحی و اجرای کليه مسایل مربوط به روابط خارجی ، انعقاد عهد نامه ها با تصویب 

باط مستقيم رئيس جمهور با مردم است از دیگر اختيارات سنا ، و پيام به کنگره که در واقع ارت

  .وی قرار داده شده است
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وضع قوانين در سيستم حکومتی ایالات متحده به عهده کنگره آمریکایی است که مرکب از 

... هر ایالت صرف نظر از وسعت ، جمعيت، منابع و . دو مجلس سنا و نمایندگان می باشد

داد اعضاء مجلس نمایندگان بسته به ميزان جمعيت هر ایالت دارای دو نفر سناتور ولی تع

بدین توضيح که هر ایالت صرف نظر از جمعيت دارای یک نفر نماینده در مجلس . متغير است

 نفر یک نفر نماینده ٣٨٠٠٠٠نمایندگان خواهد بود ومع الوصف برای اضافه جمعيت در قبال هر 

  .اضافه می گردد

 سال سن ، اقامت در ایالت ٢٥یندگان ، دارا بودن حد اقل شرایط عضویت در مجلس نما

يه و تابعيت دولت آمریکا و کسانيکه دارای تابعيت اکتسابی می باشند تا هفت باختنحوزه ا

سال حق انتخاب شدن به عضویت در مجلس نمایندگان را دارا نيستند، مدت عضویت در 

  . اکثریت می باشدزبرهبر حمجلس نمایندگان دو سال و ریاست این مجلس به عهده 

يه و باختن سال سن و اقامت در ایالت حوزه ا٣٠برای عضویت در مجلس سنا دارا بودن لااقل 

 سال بعد از کسب تابعيت حق انتخاب ٩تابعيت دولت آمریکا و دارندگان تابعيت اکتسابی تا 

  .شدن به عضویت مجلس سنا را دارا نمی باشند

و محاکمه مقامات عاليرتبه حکومت، نظارت بر سازمانهای کنگره آمریکا صلاحيت تعقيب 

به علاوه به موجب قانون اساسی ایالت . اداری ، تحقيق و بازرسی و قانونگذاری را داراست 

 نشر اسکناس، ،متحده کنگره بطور صریح حق قانونگذاری در وضع ماليات، بودجه، استقراض

  .لام جنگ و صلح را داراستتنظيم امور بازرگانی ، پستی، روابط خارجی، اع

هر ایالت دارای قوه قضایيه متشکل از دیوان عالی، دادگاههای بدوی و پژوهشی است که 

در سطح فدرال نيز . صلاحيت رسيدگی به دعاوی حقوقی، کيفری، اداری را دارا می باشند 

       عضو می باشد و به صورت  ٩س قوه قضایيه جای دارد که مرکب از أدیوان عالی در ر

  .مادام العمر توسط رئيس جمهور انتخاب می شوند

  

  :در رابطه با مبحث فوق سوالات زیر قابل طرح است

  ویژگيهای بارز دولتهای بسيط کدامند؟ - ١

 .شرایط تحقق دولت فدرال را ذکر نمایيد - ٢

 .ویژگيهای اصلی دولت فدرال را شرح دهيد -٣

 .يدویژگيهای دولت فدرال ایالات متحده آمریکا را شرح ده -٤
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  رژیم های سياسی: ششممبحث 

  

 به معنای شکل حکومت و روش اداره امور مملکت ١رژیم سياسی در فرهنگ سياسی

است و در اصطلاح حقوق اساسی عبارت است از سيستمی که نمایانگر بافت نهادهای 

 سياسی و روش اعمال حاکميت باشد و برای استمرار بقاء و تضمين تفوق و برتری باید در

  .قالب موازین و مقررات حقوقی در درون جامعه نهادینه گردد

ــی رود       ــه شــمار م ــت ب ــرای دول ــروری ب ــزار ض ــک وســيله و اب ــت ی ــی  . حکوم ــت را م حکوم

ــه       ــت ک ــر گرف ــازمانی در نظ ــه س ــه منزل ــاختار ب ــر س ــوان از نظ ــده     ازت ــشکيل ش ــوه ت  ســه ق

ــضایيه (اســت  ــه و ق ــه، مجری ــت ســخن   ). مقنن ــه از شــکل حکوم ــانی ک ــع زم ــان  در واق ــه مي  ب

 از شــيوه و نظــامی بحــث مــی شــود کــه از طریــق آن حاکميــت دولــت و قــدرت         ،آیــدمــی 

پــس ابتــدا بایــد منــشأ حاکميــت و منبــع اصــلی آن را مــورد       . سياســی اعمــال مــی شــود   

  . از انواع رژیم های سياسی سخن به ميان آوردسپس  وبررسی قرار داد

ــدرت سياســی در جامع ــ   ــرین ق ــاليترین و برت ــت دارای ع ــر ســایر   دول ــن راه ب ه اســت و از ای

ــار       ــات قهــری و مــادی کــه در اختي ــا وســایل و امکان ــد و ب گروههــای اجتمــاعی فرمــان مــی ران

ــذارد     ــرا مــی گ ــع اج ــه موق ــای خــود را ب ــا   . دارد، دســتورها و فرمانه ــت ب ــاز دول پــس وجــه امتي

ــت       ــی حاکميـ ــاعی یعنـ ــالی اجتمـ ــدرت عـ ــين قـ ــود همـ ــاعی در وجـ ــای اجتمـ ــایر گروههـ سـ

ــه      ا. سياســی اســت  ــت ک ــرای دول ــاز ب ــک حــق و امتي ــوان ی ــه عن ــوقی حاکميــت ب ز لحــاظ حق

ــد      ــی کن ــایی م ــدنی اســت، خودنم ــه م ــر جامع ــده و مظه ــم در   . نماین ــه مه ــدگاه و نظری دو دی

  :رابطه با منشأ حاکميت ارائه شده است

  )تئوکراتيک(نظریه الهی  -١

  )دموکراتيک(نظریه حاکميت مردم  -٢

  

دارد کــه منــشأ قــدرت سياســی خداونــد اســت و   در نظریــه تئوکراتيــک، ایــن اعتقــاد وجــود  

ــود را از   ــدرت خ ــداران ق ــقزمام ــد    طری ــی آورن ــد بدســت م ــک،   .  خداون ــه دموکراتي ــا در نظری ام

ــی         ــردم م ــود را از م ــدرت خ ــداران ق ــد و زمام ــی دانن ــردم م ــود م ــدرت سياســی را خ ــشأ ق من

ــان را مطــرح مــی کنــد،  ،در واقــع مــسأله مــشروعيت قــدرت . گيرنــد ــرا  مــشروعيت فرمانروای زی

اگــر منـــشأ قـــدرت را ناشــی از مـــردم بـــدانيم فرمـــانروایی حــق مـــسلم و مـــشروع افـــرادی    

ــوند       ــی ش ــده م ــادقانه برگزی ــات آزاد و ص ــه از راه انتخاب ــود ک ــد ب ــر منــشأ   .خواه ــين اگ  همچن

ــردم        ــه در نظــر م ــود ک ــایی خواهــد ب ــانروایی حــق آنه ــدانيم، فرم ــد ب ــدرت را ناشــی از خدوان ق

ــد  ــاری برخوردارنـ ــين اعتبـ ــه    .از چنـ ــای سياســـی و طبقـ ــم هـ ــواع رژیـ ــه بررســـی انـ ــال بـ  حـ

  .بندیهای مختلفی که از این رژیم ها شده است، می پردازیم

                                                 
   غلامرضا بابایی بهمن آقایی- فرهنگ علوم سياسی- ١
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   رژیم های سياسیطبقه بندی: اول گفتار 

حکومت ها بر اساس معيارهای متفاوت قابل طبقه بندی هستند، یکی از قدیميترین 

یونانی است که به لحاظ اینکه قدرت دیدگاهها در این زمينه متعلق به ارسطو فيلسوف بزرگ 

سياسی در دست یک نفر یا گروه معدود و یا همه مردم باشد، رژیم های سياسی را به 

  .سلطنتی ، اشرافی و جمهوری تقسيم می کند

بدین توضيح که رژیم . امروزه طبقه بندی انواع حکومت مبتنی بر ماهيت حکومت ها است

ت سياسی به رژیمهای استبدادی و دموکراسی و از های سياسی از لحاظ عملکرد و تشکيلا

دیدگاه تفکيک قوا و روابط قوای حاکم بر جامعه به رژیمهای مختلط و رژیمهای مبتنی بر تفکيک 

و از جهت تعدد احزاب و گرایشهای سياسی به حکومت های ) پارلمانی و جمهوری (قوا 

  . وحدت گرا و کثرت گرا تقسيم می شوند

 به ویژگيهای انواع رژیم های سياسی ، مروری مختصر به عقاید دانشمندان قبل از پرداختن

لاطون در فا. آنها در این خصوص خواهيم داشتو حکمای یونانی و غربی و بررسی دیدگاه 

کتاب جمهوریت حکومت را به تيمارشی یا تيمو کراسی، اليگارشی، دمکراسی، و تيرانی 

ی ، شوکت و شرف که تلاش جویندگان این نوع تيمارشی به معنای بزرگ. تقسيم می کند

در حکومت اليگارشی قدرت در دست گروهی . و مقام است حکومت دستيابی به جاه و جلال

. از اشراف و ثروتمندان متمرکز می شود و دمکراسی نيز به حکومت همه مردم تعبير می شود

گاه این فيلسوف در از دید. رژیم تيرانی نيز سيستم حکومتی زورگویان و ستمگران است

حکمرانان مالکيت خصوصی را در حيطه قدرت خود قرار می ) تيمارشی(حکومت تيموکراسی 

  .دهند و کسب ثروت و قدرت ایده و آرزوی حکمرانان است

حکومت اليگارشی حکومت گروهی از ثروتمندان است و در واقع در همين نوع حکومت 

و نتيجه همين تضاد و مبارزه است که به است که جنگ بين فقرا و اغنيا آغاز می شود 

دمکراسی منتهی می گردد، افلاطون معتقد است که دمکراسی نيز به لحاظ آزادی های بی 

حساب و بی برنامگی در حکومت به هرج مرج منتهی می شود و رژیم جباران جای آن را می 

او نيست و کمال مطلوب گيرد و نهایتاً از انواع رژیم هایی که بر می شمارد هيچ کدام مطلوب 

خود را در انواع حکومت ، حکمرانی نخبگان و فلاسفه می داند و می گوید بهترین حکومت 

وی جامعه را . حکومتی است که در آن فلاسفه و نخبگان زمام امور را در دست داشته باشند

ه  عهد برمتشکل از سه طبقه می داند، طبقه اول فلاسفه که رهبری و مدیریت جامعه را

و سوم کسانيکه تاٌمين نيازهای ) لشکریان(عهده دارند بر دوم کسانيکه دفاع از کشور را . دارند

مستفاد از دیدگاههای افلاطون در ). کشاورزان و اصناف ( عهده دارند بر مادی جامعه را 

خصوص رژیم های سياسی به نظر ميرسد که وی حکومت دمکراسی را نمی پسندد و 

  .  بهترین رژیم سياسی ارزیابی می نمایدحکومت خردمندان را
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الطبع است و برای ادامه حيات خود باز دیدگاه ارسطو، انسان به حکم طبيعت خود مدنی 

وی معتقد . ناگزیر از زندگی جمعی و قواعد حاکم بر زندگی از طریق همفکری و مشورت است

ی جز ارایه دلایل عقلی و است که حکام و فرمانروایان به جای تحميل عقاید خود به مردم راه

در کتاب سياست خود نيز . اعت از حکومت ندارندطنطقی برای وادار کردن آنها جهت ام

ارسطو رژیم های .  تقسيم می کند)غير اصيلاصيل و (  بدحکومتها را به حکومت خوب و

پادشاهی ، اشرافی ، جمهوری را در زمره حکومت خوب و اصيل و رژیم های تيرانی، 

ی و دمکراسی را در زمره حکومت بد و غير اصيل ارزیابی می کند و معتقد است که اليگارش

حکومت هایی خوب و اصيل می باشند که در آنها حکام فقط منافع و مصالح مردم را مد نظر 

وی پس از بررسی انواع رژیم های سياسی معتقد است که حکومت جمهوری . قرار می دهند

از نظر ارسطو  . طبقه متوسط است این نوع حکومت در دست بهترین نوع حکومت است ، زیرا

هر جا که گروهی دارای همه چيز و گروهی بی چيز باشند یا دمکراسی افراطی یا "

اليگارشی مطلق و یا حکومت جباران و ستمگران بر آنجا مسلط می شود، که در حکومت 

حکومت طبقه متوسط و طبقه متوسط به ندرت حکومت خود کامه شکل می گيرد و بنابراین 

   ١".ميانه رو بهترین و معتدل ترین حکومت هاست

منتسکيو نيز رژیم های سياسی را به جمهوری، سلطنتی و استبدادی تقسيم بندی می 

کند و می گوید حکومت جمهوری حکومتی است که گروهی از مردم یا همه آنها قدرت حاکم 

 که یک نفر بر اساس قوانين معين را در اختيار دارند و حکومت سلطنتی رژیمی است

حکمرانی می کند و در حکومت استبدادی نيز یک نفر بدون توجه به قانون و صرفاً بنا به ميل و 

  .اراده خود به اداره امور کشور می پردازد

اما معتقد . ژان ژاک روسو نيز معتقد به حکومت دمکراسی، پادشاهی  و اشرافی است

 از این حکومت ها بستگی به این امر دارد که در چار چوب است که درجه مشروعيت هر یک

قرارداد اجتماعی عمل کنند، یعنی تابع اراده عمومی باشند و ملت در مقام هياٌت حاکم بتوانند 

  .قوه مقننه را اعمال کنند

  :در یک طبقه بندی جدید حکومت ها را به 

  حکومت فردی و دمکراتيک -١

 حکومت فراگير و ليبرال  -٢

 مرکز و غير متمرکز حکومت مت -٣

  .تقسيم بندی نموده اند

در تبيين و توضيح نوع حکومت ها به فردی و دمکراتيک، هانس کلسن حقوقدان  -١

اتریشی معتقد است که ضابطه تعيين و طبقه بندی حکومت مبتنی بر ميزان دخالت افراد 

امعه در وضع بدین توضيح که هر گاه افراد ج. جامعه در تشکيل قواعد حقوقی در جامعه است 

و شکل گيری قواعد حاکم بر جامعه دارای نقش و جایگاهی نباشند و اصل اراده و تصميم 
                                                 

   حقوق اساسی -وتمنی طباطباییم دکتر منوچهر - ١
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حکام و فرمانروایان باشد، نوع حکومت فردی است ، اما هر گاه اراده افراد جامعه در وضع قانون 

  .و موازین حاکم بر روابط اجتماعی مؤثر باشد حکومت دمکراسی تحقق پيدا می کند

قه بندی حکومت ها به توتاليتر و ليبرال، در رژیم توتاليتر قدرت سياسی در اختيار در طب -٢

حاکميت و یا حزب واحد است که بر تمام سازمانها و ارکان حکومت مسلط است و همه 

تابع دستور حاکميت و ... وسایل ارتباط جمعی و گروههای اجتماعی و اتحادیه های صنفی و 

 .اشندزیر سيطره و نفوذ وی می ب

در رژیم توتاليتر حد و مرزی بين زندگی جمعی و خصوصی افراد قایل نيستند و دولت خود را 

مجاز به دخالت در تمام شئون زندگی افراد می داند که برای مثال ميتوان به رژیم های 

  .کمونيستی و فاشيستی سابق اشاره کرد

دی است که حکومت به طور اما در سيستم های ليبرال، اصل بر احترام به آزادی های فر

  .کلی به وضع قانون می پردازد و جزئيات امور را به اراده و ابتکار فردی اشخاص واگذار می کند

در طبقه بندی رژیم های سياسی به متمرکز و غير متمرکز، نيز در سيستم حکومتی  -٣

 به متمرکز تمام تصميم گيریهای عمده حاکميت از طریق راٌس حکومت اتخاذ و جهت اجرا

سازمانها و ارکان حاکميت ابلاغ می شود و در سيستم غير متمرکز تصميم گيری به نوعی به 

  .سایر ارکان مملکت نيز تفویض می گردد

علاوه بر موارد فوق رژیم های سياسی را در قالب تقسيم بندی دیگری تحت عنوان رژیم 

در .  و ارزیابی قرار دادهای سياسی باز و رژیم های سياسی بسته نيز می توان مورد بررسی

رژیم های سياسی باز یا کثرت گرا رقابت سياسی آزاد و آزادی های عمومی و سياسی 

 گروهها و دسته های سياسی اجازه شرکت و مداخله در اداره امور ، به احزاب،محترم است

حاکميت داده می شود و احزاب و گروههای سياسی می توانند در صورت موفقيت در جلب 

برعکس در رژیم های . ر عمومی و انتخابات مجالس قانونگذاری دولت تشکيل دهندافکا

سياسی بسته یا وحدت گرا رقابت سياسی بی معناست و گروههای سياسی و احزاب 

ب یا گروهی مجاز به فعاليت سياسی باشند، قطعاً زاحاجایی برای فعاليت ندارند و اگر همه 

اعمال قدرت توسط این تشکيلات ربطی به منافع تحت نفوذ و اراده طبقه حاکم است و 

 که امروزه در اغلب  ما به بررسی دموکراسی و انواع آن در ادامه.عمومی و مردم ندارد

  . می پردازیم،کشورهای جهان این شيوه حکومتی اعمال می شود

  

   و انواع آنيسدموکرامفهوم : گفتار دوم

شایسته است رژیمی که فرمانروایی پس از بررسی ویژگيهای انواع رژیم های سياسی 

توسط همه مردم صورت می پذیرد و اصطلاحاً همه سالاری یا دمکراسی ناميده می شود را 

  .مورد مطالعه قرار دهيم

اداره (و مفهوم  به معنا  کهDemokratiaکراسی اصطلاحی است مشتق از واژه یونانی ودم

و روستایيان و مردم استعمال شده  به معنای تهيدستان Demo است و )امور داخلی کشور
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 و در ١به معنای اقتدار و اختيار و حکومت کردن و فرمانروایی است) Kratia(يا تکرا. است

اصطلاح حقوق اساسی رژیمی است که قدرت عاليه را ناشی از رأی ملت دانسته و بوسيله 

نامه دمکراسی ه دهخدا در لغت  علام٢.ملت به طور مستقيم یا غير مستقيم اعمال می شود

حکومتی که در آن حاکميت در دست مردم است و کارها در آن بوسيله  حکومت عامه"را 

  . تعریف نموده است"نمایندگانی که عموم مردم انتخاب می کنند انجام می شود

دکتر ابوالفضل قاضی دمکراسی را حکومت همه مردم می داند و می گوید واژه ای است 

تشکيل شده،  ) حکومت و سلطنت (Cratosو ) مردم (Demosزء یونانی که از ترکيب دو ج

دموس مفهومی بود که جمعيت مذکر و آزاد یک کشور یا دولت یا شهر را مشخص می کرد و 

 می شد که هسته مرکزی آنرا (pleb) و مردم عادی (aristia)شامل نجبا و اشراف 

  .کيل ميدادند تش(Demos)شهرنشينان و کشاورزان و روستایيان به نام دمس 

از این . برای مردم تعریف می شودو امروزه دمکراسی به معنای حکومت مردم، توسط مردم 

تعریف چنين به ذهن متبادر می شود که دمکراسی حکومت تمام مردم است ولی به لحاظ 

امکان اعمال مستقيم ... اینکه در شرایط کنونی و با توجه به رشد جمعيت ، توسعه شهرها و 

توسط همه افراد نيست بنابراین اعمال حکومت از طریق غير مستقيم و با تعيين حکومت 

  .نمایندگان و تفویض اختيارات لازم به آنان تحقق می یابد

 نمایندگانی که در چارچوب قانون و از قبل مردم انتخاب شده اند برای ،در این روش حکومتی

ال حاکميت نموده و امور کشور را دوره های معين در واقع به نيابت و به جای آنان اعم

از ویژگيهای بارز دموکراسيها احترام به آزادیهای اساسی به ویژه آزادی . ساماندهی می کنند

 رعایت اصل ، احترام به اقليت،عقيده، بيان، مطبوعات، اجتماعات، رعایت حقوق همگانی

در سيستم حکومتی به می باشد که اگر چنين ویژگيهایی ...  توزیع منصفانه قدرت و،برابری

منصه ظهور نرسد، دمکراسی و حکومت مردم تحقق پيدا نکرده و جامعه در دست یابی به 

اهداف اساسی خود ناکام خواهد ماند و نتيجه منطقی چنين محروميتی گرایش به سوی 

 غير مردمی خواهد بود که مطلوب مردم در هيچ یک از جوامع بشری وحکومت های خود کامه 

  .ودنخواهد ب

در حکومت دمکراسی، حکومت مردم توسط مردم و از قبل نمایندگان آنان اعمال می گردد و 

مردم باید از بين صاحبان عقاید مختلف بهترین ها را که به حال جامعه مفيد تشخيص         

که چنين حکومتی در سيستم دهند می دهند برگزینند و حکومت اکثریت را تشکيل 

منافع همه آحاد جامعه و از جمله اقليت باشد و به آراء  و عقاید اقليت دموکراسی باید حافظ 

  .احترام بگذارند و از انتقاد سازنده و نظرات متفاوت آنها در پيشبرد اهداف جامعه بهره گيرد

 ودر حکومت دمکراسی، تضارب آراء و عقاید می تواند نوید بخش تشکيل حکومتی منسجم 

ستفاده از قدرت تفویض شده از سوی مردم در تحقق آمال و  نمایندگان با ا.مردمی باشد

                                                 
   غلامرضا بابایی و دکتر بهمن آقایی جلد اول- فرهنگ علوم سياسی- ١
  ٢٤٨٩ دکتر جعفری لنگرودی شماره - ترمينولوژی حقوق- ٢
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بدین ترتيب ملاحظه می شود که . آرزوهای آنان در پيشبرد اهداف جامعه رقابت می نمایند

دمکراسی در واقع و حقيقت امر از تکيه گاه مردمی که با احترام به عقاید و افکار در تعامل با 

نتيجه این هماهنگی تجلی .  کنند برخوردار استیکدیگر برای پيشرفت جامعه خود تلاش می

واقعی حکومت مردم و حفظ منافع ملی که نمودی از منافع تک تک افراد جامعه است        

  .می باشد

  .به طور کلی می توان شرایطی را به شرح زیر برای دمکراسی احصا نمود

  

   حق مشارکت همگانی در تصميم گيریهای عمومی- ١

 دیدگاه طرفداران دمکراسی همه آحاد جامعه از حقوق مساوی بر خوردارند به لحاظ اینکه از

و هر کس واجد اختيارات لازم در اتخاذ تصميم در سرنوشت خویش می باشد، افراد جامعه این 

حق را دارند که سرنوشت خویش را خود رقم زنند و درباره زندگی خود تصميم بگيرند و به 

از ویژگی مردمی برخوردار باشد که مردم بيشترین همين جهت هم حکومتی می تواند 

مشارکت را در تصميم گيری مربوط به ساختار قدرت و امور عمومی حاکميت دارا باشند، که 

مهمترین جلوه مشارکت همگانی در تشکيلات قدرت حاکم همانا عامل انتخابات است که 

  .ی می گرددمهمترین ابزار و وسيله مشارکت مردمی در امور حاکميت ارزیاب

  

   وجود تساوی و آزادی در جامعه- ٢

از دیدگاه علمای حقوق اساسی دمکراسی از دو عنصر آزادی و برابری تشکيل شده است 

که این دو عنصر از جمله شرایط اساسی دمکراسی محسوب می شوند و بدون توجه به آنها 

امعه و قایل شدن  هر چند که برابری اشخاص در ج،حکومت مردمی عملاً قابل تحقق نيست

آزادی برای آنان از ویژگيهای اساسی در جوامع دمکراتيک است اما عوامل دیگری از جمله 

شارکت در آزادی بيان ، آزادی قلم، آزادی در موافقت یا مخالفت با تشکيلات حاکميت ، آزادی م

از دیگر معيارهای مهم در شکل گيری ...  صنوف اجتماعی و ، گروه ها،احزاب سياسی

  .دموکراسيهاست

برابری اشخاص در جوامع مردم سالار بدین معناست که آحاد جامعه بتوانند به صورت فردی 

یا در قالب اجتماع از امکانات جامعه و آزادیها و قوانين موجود در آن به نحو مساوی بهره مند 

 عدالت  قوانين و مقررات حاکم بر جامعه باید به نحوی تنظيم شود که نشانگر تفکر.گردند

خواهانه و برابری اشخاص باشد و نشانه ای از برتری اشخاص افراد جامعه در برابر یکدیگر در 

ارکان حاکميت نيز باید همه افراد جامعه را در برابر قانون برابر شمارند . قوانين مشاهده نشود

ز چنين  با برخورداری ا.و هيچ اولویت غير قانونی برای احدی از افراد جامعه قایل نشوند

دیدگاهی است که جامعه در مسير ترقی و توسعه قرار می گيرد و بدون توجه به این عوامل 

  .که در واقع حد اقل ابزار لازم در ایجاد دمکراسی است حکومت مردمی قابل تحقق نيست
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   تحقق حکومت اکثریت و احترام به آراء اقليت-٣

ان نيست و افراد در همه مسایل از آنجایيکه دیدگاه و نظرات همه اشخاص جامعه یکس

 قاعده عمل به راٌی ،اتفاق نظر ندارند و برای تشکيل حکومت اتفاق آراء مردم ممکن نيست

اکثریت در دمکراسيها پذیرفته شده است که ضمن احترام به آراء آحاد جامعه و به رسميت 

سليم شناختن حق مشارکت همگانی در تصميم گيری های عمومی جامعه چاره ای جز ت

 که تبلور آراء عمومی نيز در صف بندی های سياسی ،راء اکثریت مفروض نمی باشدشدن به آ

 بدین توضيح که افراد جامعه باید بتوانند در ،که به نحو آزادانه ایجاد می شود آشکار می شود

کمال آزادی نظر خود را درباره تشکيل حکومت اعلام و ابراز نمایند و نيز شخص یا گروهی که 

موفق به اخذ آراء اکثریت افراد جامعه گردید زمام امور حاکميت را به دست می گيرند و اداره 

امور جامعه را به نيابت از اکثریت اشخاص جامعه و با تکيه بر قدرت تفویض شده از سوی آنان 

  .عهده دار می شوند

رد همچنانکه بر مبنای قاعده دمکراسی اقليت مغلوب نيز باید حکومت اکثریت را پاس بدا

از آنجایيکه قدرت تحصيل . احترام به عقاید و افکار اقليت نيز باید همواره مد نظر اکثریت باشد

شده از سوی اکثریت حاکم بر جامعه از جانب اشخاص جامعه تفویض گردیده در واقع و حقيقت 

نظور حفظ امر تصميمات اکثریت نشان دهنده افکار اکثریت جامعه و لازم الرعایه است و به م

منافع ملی و مصالح عمومی بر همه اشخاص جامعه و از جمله اقليت تحميل می گردند،    

  .اقليت نيز باید قواعد بازی را بپذیرد و اوامر اکثریت را اطاعت نماید

از طرف دیگر اقليت نيز باید مورد احترام و از عقاید و آراء سازنده آنان در پيشبرد اهداف 

ت گروهی از اشخاص در دوره زمانی مشخص به معنای يست ، زیرا موفقجامعه باید بهره ج

حاکميت ابدی آنان نيست و پيروزی در انتخابات نيز نباید به عنوان ابزار و وسيله ای برای 

  .تحميل عقاید و تصميمات بر دیگران تلقی گردد

که از به نظر می رسد تحقق حکومت اکثریت به برکت وجود اقليت است زیرا جامعه ای 

باشد و قدرت ابتکار و ... لحاظ سياسی یک دست و فاقد دیدگاههای مختلف سياسی و 

خلاقيت در آن نباشد محکوم به اضمحلال و نابودی است و بر عکس جامعه ای که در آن 

دیدگاه های مختلف موجود باشد و برخورد عقاید و افکار در آن نقش داشته باشد بدون شک 

حکومت دموکراسی را با  .ر تمام ابعاد زندگی اجتماعی خواهد بودشاهد تحول و پيشرفت د

  بنديتوجه به نحوه اعمال آن به دموکراسی مستقيم، نيمه مستقيم و غير مستقيم تقسيم

  .می کنند

  

  

  

  

  



  )١(  حقوق اساسی 

 

 

٣٥

  دموکراسی مستقيم - ١

 به معنای اعمال مستقيم حاکميت توسط قاطبه مردم است، در این دموکراسی مستقيم

 در جهت تحقق .کميت را بدون واسطه و نماینده هدایت و اداره می نمایدنوع حکومت ملت حا

دموکراسی مستقيم همه مردم باید بتوانند بدون مانع در یک جا گرد آمده ، قانون وضع نمایند، 

اجرای عدالت کنند و اداره امور کشور خود را به عهده گيرند و از آنجایيکه به لحاظ کثرت 

مال چنين روشی عملاً امکان پذیر نيست این نوع حکومت به جز جمعيت و گسترش جوامع اع

  .در موارد بسيار استثنایی آن هم در سرزمينهای با جمعيت بسيار کم قابل استقرار نيست

راسی مستقيم می داند و می  حکومت ایده آل خود را دمک١٨ژان ژاک روسو متفکر قرن 

ا به ترتيب دمکراسی اداره می کردند وی اگر یک ملت آسمانی وجود داشت آنها خود ر": گوید

مور حکومتی را دمکراسی حقيقی را حکومتی می داند که مردم مستقيماً و بدون واسطه ا

  ١"...اداره کنند 

 از کانتونهای کشور سویس که دارای جمعيت ٢امروزه این نوع دمکراسی فقط در تعدادی

 بزرگ تشکيل می دهند اعمال      کمی هستند و همه ساله مجمع عمومی مردم را در ميدانی

  .می شود

مردم در این مجمع مستقيماً قوانين و مقررات مربوط به کانتونهای خود را تصویب و مقامات 

  .اجرایی و قضایی را انتخاب می کنند

  

  دمکراسی نيمه مستقيم  - ٢

به نوعی دمکراسی اطلاق می گردد که در آن اعمال قدرت حاکم در پاره ای موارد توسط 

بدین توضيح که در . ود مردم و در مواردی دیگر با انتخاب نهادهای حکومتی صورت می پذیردخ

عين حال که مجلس قانونگذاری و دیگر ارکان حکومتی که توسط مردم انتخاب شده اند به 

وضع قوانين و مقررات می پردازند و با اختيارات تفویض شده از سوی مردم اداره امور کشور را 

رند اما در مواردی خود مردم نيز اختيار دارند به نحو مستقيم در اداره حاکميت به عهده دا

دخالت نمایند که مهمترین نماد این مشارکت همانا شرکت در همه پرسی ها و یا پيشنهاد 

  .می باشد... قانون به مجلس قانونگذاری و 

 تصویب قوانين دمکراسی غير مستقيم به طریق مختلف قابل اعمال است از جمله پيشنهاد

که در واقع ) رفراندم(و مقررات مورد نياز جامعه توسط خود مردم به قانونگذار و یا همه پرسی 

اظهار نظر مستقيم خود مردم درباره قانون یا موضوعات مهم مبتلا به کشور که به معرض 

  .داوری مردم گذاشته می شود و تصميم آنان درباره موضوع مطروحه قاطع است

                                                 
   دکتر منوچهر طباطبایی – حقوق اساسی - ١
   اونترواله آپاترل–ای گلاریس  کانتونه- ٢



  )١(  حقوق اساسی 

 

 

٣٦

 می توان گفت که در دمکراسی نيمه مستقيم هر چند اصل بر وجود تشکيلات در نهایت

قانونگذاری و نمایندگان مردم است ولی به خود مردم نيز این حق اعطاء شده است که تابع 

  .شرایطی بتوانند مستقيماً در پارهای از امور دخالت مستقيم نمایند

  

  دمکراسی غير مستقيم -٣

معيت اعمال دمکراسی به روش مستقيم و یا حتی نيمه امروزه با توجه به افزایش ج

مستقيم با مشکلات جدی مواجه است بنابراین بهترین راه در احترام به دیدگاههای مردم و 

 یعنی روشی که به موجب آن  است،رعایت حقوق آنان همانا اعمال دموکراسی غير مستقيم

ه آنان منافع و مصالح جامعه خود را مردم نمایندگان خود را انتخاب و اختيارات تفویض شده ب

حفظ نمایند، هر چند که در حقيقت و واقع امر ایراداتی نيز به این روش اعمال حکومت وارد 

 ولی به لحاظ مشکلات فراوان و پيچيدگيهای زندگی امروزی که مردم دارند یکی از       ،است

ای دوره های مشخص و مسئول مناسب ترین روشها همانا تفویض اختيار به نمایندگان خود بر

  .قرار دادن آنها در قبال ملت می باشد

  

  :در رابطه با مبحث مورد مطالعه سوالات زیر قابل طرح است

  .رژیم سياسی را تعریف و انواع آن را بيان نمایيد - ١

 .دمکراسی را تعریف و مهمترین ویژگيهای آن را شرح دهيد - ٢

 ؟ تحقق استحکومت اکثریت با حفظ حقوق اقليت چگونه قابل -٣

 دیدگاه افلاطون در رابطه با رژیم های سياسی چيست؟ -٤

 دیدگاه ارسطو در رابطه با رژیم های سياسی چيست؟  -٥

 .حق مشارکت همگانی در تصميم گيری های عمومی را شرح دهيد -٦

 .انواع دمکراسی را شرح دهيد -٧

 


